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جناب روحی روشنی 


اعلی اللّه مقامه 


تولد آن جان‌دادة جاودان در 
شپرستان اسکوی استان آذربایجان 
بسال ۱۳۰۲ هجری شمسی مطابق 
۴ میلادی بوده‌است. در 
ناگی ماد منلخ بخرد: یا 
دست داده و تحت نظر مادر 


بزرگوار که بانوئی مومن و فداکار 





بوده و بعلت از دست دادن دو بسر 
خردسال دیگر طبعا علاقةٌ مفرطی به روحی که یکانه غمخوار و یادگار 
شوهر ایشان بود داشتند» برورش یافت. 

تحصیلات ابتدائی و سیکل اوّل متوسطه را در تبریز طی نموده و سپس 
به معیّت مادر مپرپرور و نازنین خود به طبران منتقل و پس از اتمام 
دوران متوسطه و کسب تکلیف از ساحت مولای بنده‌نواز حضرت غصن 
ممتاز و راهنمائی حضرتش مبنی بر تحصیل تاریخ ادیان, در رشته 
تاریخ و جغرافیا از دانشگاه طپران فارغاللحصیل گردید. در آن دوران 
مکتب مارکسیسم و کمونیسم در بین جوانان و دانشجویان رواج فراوانی 
داشته و می‌توان گفت که اکثرنت دانشحویان تحت تأثیر تبلیفات و 


الف 


جناب روحی روشنی که از عنقوان چوانی فکی و ذکرش نشر نفحات‌ال 
و تبلیغ اسراله بوده و همواره با قلم و قدم با مخالفین امر مبارژه 
می‌نمود تصمیم گرفت که پایان نامه تحصیلی خود را حصر در موضوع 
مارکسیسم و کنونیسم نماید و الحق که بخوبی از عبده برآمد و گرچه 
بعلّت موانع موجوده و مخالفت‌های اولیاء امور آن پایان نامه که شامل 
دوجلد کتاب بود چاپ نشد ولکن فتوکپی آن در بین جوانان احباب 
منتشر شد و از آن رساله و همچنین از کلاس‌ها و سخنرانی‌های 
جالب و جاذب آن روح پاک بمنزله رادع و حائل و مانع غیرقابل 
نقوذی در مقایل تبلیقات مادتیون استفاده می‌شد و این خدمت گرانبپا 
بنفسه در آن دوران باعث حفْظ و صیانت تعداد کثیری از جوان‌های 
احباب گردید. 

آن جناب پس از فراغت از تحصیل باستخدام وزرات آموزش و پرورش 
درز امد و تمام اوقات غیر اداری خود را صرف خدمات اسری 
مخصوصاً تبلیغ و فقالیت در تشکیلات جوانان و تشکیل کلاسپ‌ای 
متعدد تزئید معلومات و هم‌چنین استفاده از محضر دانشمندانی از 
قبیل جنابان سیّدعباس علوی. اشراق‌خاوری» وحید کشفی, فاضل 


مازندرانی و عزیزاله سلیمانی نمود. 


جناب روحی روشنی در سن ۲۸ سالگی کتابی بنام خاتمتت برشتة 
تحرس درآورد که نتيحه مطالعات و بیرسی‌های دقیق او در میناگة 


«خاتم‌النبیّین" و «لاتبی بعدی» بود این کتاب در آن زمان پس از 
تصویب لجنة ملّی تصویب تالیفات چاپ و منتشر شده و بلافاصله 
مایین اغیار و معاندین امر ولوله و غوغائی برپا نمود. در مج ستارة 
عظیمی قرار داشت: ولکن حضرتش مانند کوه آهنین در مقابل 
مخالفین و معاندین مقاومت و پایداری نموده و در جلسات مختلف 
تبلیفی از مطالب کتاب و صحت آن پشتیبانی می‌فرمود تا آنکه بالاخره 
باعث خمول و سکوت اهل عدوان گردید . 

بالاخره در سنه ۱۳۳۲۵ هحری بدستور معاون وقت وزیر آموزش و 
پرورش که یکی از مفرضین و مبغضین امر مبارك بود جناب روحی 
ماجده‌اش تقاضای زیارت اعتاب مقدتسه را نموده و پس از اخذ اذن 
و اجازه عزم کوی جانان نمود. جناب روشنی تعریف می‌کردند که 
پس از وصول اجازة تشرف از طرقی ذوق و شوق زیارت روحشان را 
در پرواز و اشتعال می‌داشت و از طرفی وسائل مادی لازم برای 
تأمین مخارج مسافرت موجود نبود. ناچار موضوع را با ایادی عزیز 
امراله جناب سمندری در میان گذاشتند و ایشان فرمودند که مولایت 
شما را احضار و اجازة تشرف عنایت فرموده و شما در فکر مخارج 
سفر هستید؟ فرش زير پایتان را بفروشید و عازم ارض اقدس شوید 


‌ 


و اني مولای خود وا اجراء تمائید. ایشان و والنة بلافاصله حرکت و 
درست یکسال قبل از صمود میکل مبارک حضرت ولر"سرال شرف 
لقا و زیارت اعتاب مقدسه فائز گشتند. از خاطرات جالب جتاب 
روشنی ببنگام زیارت آن بود که چون همه زائرین می‌خواستند که 
احباب از گري؛ شوق و اظبار احساسات و اشتیاق خودداری نموده و 
رقف زیایی ی حسامیت مجوب ولو جق فیو. را صرق دلناری < 
نوازش تلف ننموده و از بیائات مبارک حداکثر استفاده را بکنند؛ باهم 
قرار گذاشتند که هرکس گریه کرد پس از مرخصی همه من باپ 
مطایته او را تنبیه کنند. امَفاقاً در اولین زیارت جناب روشتی که از 
همه جوانتر بودند طاقت نیاورده و شروع بگریه کردند و سپس دیگران 
نیز تأمتی بایشان نموده و گریه را آغاز نمودند. خلاصه پس از اتمام 
دوران وصال و زیارت. حسبالامر مبارک بپنگام مراجمت فاصلهة 
مابین ترکیّه و طبران را قریه به قریه. توقف و پیام و پشارات ارض 
اقدس را به احبّاء ابلاغ نمودند. 

جناب روشتی پس از مراجعت از ارض اقدس با شوق و اشتعالی 
بی‌پایان در طبران به تبلیغ و خدمت یاران پرداخت و در این دوران 
برد که پیوند ازدواج این کمینه «شکوفه زهرائی» و روحی انجام شد و 
ثمرة اين ازواج یک‌دختر «گیلدا» و یک پسر «المپام» است که بحمداله 


در ظل امر بوده و بمصداق الولد سر ابیه بخدمات امری مشفولند. 


۳ 


روحی پس از چندی محددا بخدعت دولت درآمده و به ساری 
مپاجرت نموده و مدّت ۱۵ سال در صفحات شمال ایران بخدمات 
اسری مشغول بود. از نظر اذاری معتپا ریاست ادازة سپاه دائش 
استان را بسیده داشنت و از نظی امری علاوه بر نات تبلیفی و 
تزیید معلوماتی عضو و رئیس محفل مقدس روحانی ساری و 
بدفعات متمدد نماینده انجمن شور روحانی گردید. 
چندی بعد بعلت سعمایت و مخالفت معاندین محلی او را مجددا به 
طبران منتقل و به‌جرم بپائی بودن به‌دادگاه کشاندند که با 
زحمات و اقدامات فراوان از ايشان رفع زحمت بعمل آمد. مدات 
کرتاهی پس از ورود به طبران بعضویت محفل روحانی طبران 
انتخاب گردید و در ضمن در دانشکد:ة حقوق به تحصیلات خود 
ادامه داد و درجة عالی فرق لیسائس را در رشتة علرم اداری حائز 
رون 

جناب دکتر ماشاءال مشرف‌زاده نقل میکردند که: 
«روحی در محقل عضوی جنی و فقال» بی‌نم‌ایت دلسوز و در 
حفیفت, ماقین و-قباخقة سالج اس بوه. و حکل ود از فز 
بحث‌های محفل همواره با بیانات مبارکه مزیّن می‌نمود. در متزل 
پدری مپربان و همسری باوفا بود و در خارج از منزل مردی 
آراسته و خوش‌لباس, منظم و مرتب و دوستی خوشرو و ناصحی امین 


و دلحو بود. در بارخ همه شون زندگی گذشت داشت مگی دن بارهٌ 


( 


مصالح امری که بسیار دلسوز و نکته‌سنج و سخت‌گیر بود. منت‌ها 
سمت نظامت محفل را داشت چندی نیز امین صندوق بود و در 
سالبای اخیر پس از بازنشستگی از کار اداری منشی تمام‌وقت محفل 
بود و از کار شبانه‌روزی و طاقت‌فرسای خود بعنوان منشی بپیچوجه 


اظپار خستکی نمی کرد .» 


روحی در ۱۹۷۸ به سرطان مبتلا و برای معالجه و جراحی به 
انگلستان, مسافرت تمود. پس از عمل و بپبودی نسبی به ايران مراجعت 
و مجدداً پس از ۸ ماه برای اتمام و تکمیل جراحی اوّلیه به انگلستان 
رفت. بخاطر دارم بعد از جراحی موفقیت‌آمیز دوم زمانیکه او بسپوش 
آمد و دکتر متخصتص باو اطمیثان داد که بکلی خوب شده‌است 
دست‌هایش را بسوی خدای خود بلند کرد و گقت حالا برای هرآنچه 
که در آینده برایم پیش بیاید آماده‌ام. روحی مرا که مدّت ۲۲ سال با او 
زندگی کردم در نیمه راه زندگی ترک کرد و بمقام شپادت رسید و 
تاجی ززین بر سر نباد و موهبت ابدی برای خاندانش به ارمفان 
آورد. روحی در آن زمان بجز مقام شپادت به چیز دیگری فکر 
نمی‌کرد. او دو هقته بعد از ورود به طبران بتاریخ ۳ ژانوية ۱۹۸۰ 
مطایق ۱۳ دیماه ۸ شمسی هنگامی‌که از دفتر محفل مقدس 
طبران به منزل بررمی‌گشت ربوده شدو با همه فتالیت‌ها خبر و اثری 


از وی بدست نیامد. 


در آن هنکام فرزندم البپام در آمریکا مشفول تحصیل بود. نامه‌های آن 
پدر سپربان به پسر عزیزش محتوی حقایقی است که ذیلا قسمت‌هائی 
از آن درج می‌شود. 

«راجم به اوضاع الحمدالة سلامتی حاصل است فعلاً مشکلی نیست 
اوضاع خیلی آرامتر شده و اگر ناراحتی هائی بیش می‌آید جنبة 
خصوصی دازد نه مملکتی؛ پسرم انشاءال یکماه دیگر پرای آخرین عمل 
جراحی به لندن می‌دوم دعا کن سالم بر‌گردم و بخدمت خود ادامه 
دهم که این روزها دفتر محفل نبض جامعه است و مثل قلبی است که 
خون بتمام اعضاء و جوارح می‌رساند و آدمی قوی و شجاع و مومن لازم 
دارد که متأستفانه قرعة فال بنام من دیوانه زده‌اند منظور اینست که 
اگر احتاء می ترسند زود به دفتر محفل روی می‌آورند. وقتی نصیحت 
بی کنیم که کسی با ما کاری ندارد آرام می‌شوند. البتّه اعصاب 
فولادین می خواهد که این همه ناراحتی یاران را جوایگو باشد. بنابراین 
مرب بابا را دعا کن.» 

«اوضاع امری این سامان از هرنظر خوبست مشکلات فراوان است ولی 
هقت و استقامت احبّاء فراوان‌تر. هیچوقت روحیّةٌ احبّاء باین خوبی 
نبوده‌است همه متحد و متفق و گوش بفرمان محقل. خدا شاهد است 
لزق اعنعات بمسال. میازف ادف 

در نانة کوتاه دیگری چنین می‌نویسند: الپام جان دعا کن, این عمل 


موفقیت‌آمیز باشد و بتوانم مجدداً به طببران بی‌گردم و بخدمت 


3 


پردازم». 
«راجم به ناراحتی احبای ایران عزیز» ما سرباز هستیم» سرباز هميشه 
برای جان‌باختن آماده است ما نمی‌ترسیم!» 

«اگر از احوالات ما خواستار باشی الحمدل از هر لحاظ سلامتی حاصل 
است. البتّه مشکلات قراوان است و بلایا متواتر ولی تأییدات حق شدید 
است. بفرموده جمال مبارک «انّ البلاء غادتهٌ لپذه الدتسکرة الخضراء» 
بلاء سل نم نم باران است برای این چمن سرسبز. ما از آن بیدها 
نیستیم که از اين بادها بلرزيم خدا قدرت و قوّتی عنایت فرموده که 
احباء چون جبل راسخند و چون کوه پرشکوه ابداً نگرانی وجود 
ندارد .» 

«الحمدل» امرالله روز بروز در پیشرفت است و انظار هم اهل عالم 
متوجه امرالّه شده‌است. بازار ابلاغ کلمه رونقی بسزا یافته انشاءالّه این 
تضییقات هم مرتفع می شود , جناب داودی عزیز را حدود یکماه است 
ربوده‌اند. انشاءاله هرچه زودتر سلامت بمنزل بر می‌گردند. اوضاع 
امری از هر لحاظ خوبست احاء چون شیر ژیان متحد و متغقند.» 

در نامه دیگری که شرح ملاقات خودرا بایکی از مراجع جمپوز میدهد 
می‌نویسد: 

« اخیراً مأموریتی ارجاع شد . . . محفل ملی معتقد بودند که بسیار 
کار پراهمیتی بوده‌است و تأییدات حق هم از هر لحاظ شامل بود. 
آرزو دارم در احبان نماز و دعا و مناجات مرتب دعا کنی که موقق 


ت 


بخدمتی گردیم تا رضای حقّ حاصل شود. امیدوارم موفق شوی و وارد 
دانشگاه گردی و بابا را تا ٩۰‏ سالگی سالم نگپداری که بتواند 
خدمت امریکند.» 

«در احیان نماز و دغا و مناجات بابا را دعا کن که واقعاً محتاج دعا 
هستیم. دعا کن خدا قوّت بدهد که بتوانیم این بار سنگین زا بمقصد 
برسانیم.» 

در آخرین نامه ایشان که سه روز بعد از دستگیری و ربوده شدن 
بدست رسید این چنین می‌نویسند: «ایکاش بجای این کاغذ و پست 
خودم می‌آمدم ولی هیپات هیپات حتّی اگر در خواب هم ببینم. با 
اوشاع و احوال فعلی از بحالاک انست» اگی خها سوولشت. ذاده 
استقامت هم داده نیش و نوش با همند. روز چپارشنبه در حینی که 
در دفتر محقّل کار می‌کرديم ریختند و هرچه داشتیم جمع گردند و 
بردند ولی خود ما را نبردند. روز بروز حلقهة تضییقات تنک‌تی 
می‌شود ولی هنوژ هم جنب؛ مالی دارد از نظر جسمانی کاری ندارند 
جای نگرانی نیست. ما را دعا کن که برضای حق نائل شویم.» 


فپرست مطالب 


چکومه اعتراض می‌کنند 
روز خدا و رب 
متیتاقدی هیسی 

آئینه رحمن 

عقل چه می‌گوید 

خاتمه 

منابع مطالعه 

یادداشتبا 


۷/۱ 


از اشکالات مهته‌ای که باعث احتجاب اغلب پیروان آئین مبین اسلام 
گردیده و آنانرا از درك لقای شمس حقیقت محروم و مهجور نموده‌است 
موضوع خاتم‌النبیین می‌باشد و کمتر طالب حقیقتی دیده می‌شود که 
متذکر این مطلب نشده خواستار جواب نباشد و حتماً فارسان میادین 
تبلیغ و حامیان این آنین نازنین بکرات و مرات با این سوال مواجه 
شده‌اند. جواب این مطلب موضوع رساله خواهد بود که به‌طور اختصار از 
کتاب مستطاب ایقان و کتب استدلالیّه و سایر آثار مبارکه که اسامی منابع 
آن در آخر رساله مندرج است جمع‌آوری شده و در اختیار یاران عزیز 
ارجنند الهی گذاشته می‌شود تا شاید مورد استفاده قرار گیرد و اين عبد 
را برای موفقیّت در خدمات امریّه و کسب رضای خاطر مبارك مولای 


حنون دعا نمایند. 


۳/2 


چه می گویند 


چون جمال محتدی از افق عریستان طالعم شد ات خود را به‌ظپوری 
جدید و نزول شریعتی بدیع مستبشر فرسود و جمیع را به‌ظپور 
حضرت تقط؛ اولی و جمال اقدس ابپی اخبار نمود. ثلث آیات قرآن 
مجید و احادیث نبوی اهمیّت این دو ظبور افخم اعظم را ظاهر و 
واضح ساخت. ات اسلام ۰ سال در انتظار این دو ظبور عظیم 
نشستند تا باران عتایت الپی نازل گشت و دریای موهبت ریّانی بجوش 
آمد» حضرت نقط؛ اولی از افق ایران طالم شد و جمیع را به‌صراط 
مستقیم و مشپج قویم دعوت فرسود ولی ملت اسلام که ۱۲۶۰ سال 
انتظار چنین یوم عظیم را می‌کشیدند به‌آیاتی چند متستک شده 
به‌مخالفت و معاندت با دلبر آفاق پرداختند و بالاخره آن وجود نازنین 
را هدف رصاص تمودند. ۱۲۶۰ سال عحل‌ال فرجه گفتند و چون 
جبال موعود کشف نقاب فرمود محتجب شدند وبه‌مبارژه برخاستند, 
واویلا و واشریعتا آغاز کردند و از درک لقای محبوب ممپجور ماندند. 
خلاصه حضرت رسول را خانم‌السل و آئین مبین اسلام را خاتم‌الادیان 
خواندند و ظپور پیغمبری جدید و شریعتی بدیع را ممتنع و محال 
شمردند و مدارک خود را آیات قرآنیّه و احادیث نبویّه قرار دادند که 
مر قرب لیتت: 

سا کان نحت آبا آخد من رجالکُم ولکن رشواله و حَانَم النبیین» 
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تمی‌باشد محتد پدر یکی از مردان شما ولیکن پیفعبر خدا و خاتم 
الانبیاست. (قرآن محید آیهٌ ۴۰ سورة احزاب) 

و تیز سه حدیث معروف: 

الف - حضرت رسول به حضرت علی می‌فرمایند: 

با ٌلی آتة بقی پمتزلة و ین شوسی ال له لا ی بعدی» ای هلی 
تو از من بمتزلة هارون از موسی هستی مگر اينکه بعد از من تبی 
ب - «حخلال مختد خلال آلی یوم آلقيتة و خرائة رام الی یم آلقبمة» 
حلال محشد تا قیامث له سکم ماه ماه قا فناستد ترا 

ج - لا کثاب ند کتابی و لا شريتة ید شریختی الی یرم القينة» 
کتابی جز کتاب من و شریعتی جز شریمت من تا قیامت نتیست. 

لین استه او جمله دمتقهاتی که باعت احتساب هی آق مسلمین 
گردیده و آنپا را از درک حقیقت محروم کرده‌است. در این رساله 
می‌خواهيم این حجاب مکشوف گردد و طالبین حقیقت به‌شاهراه هدایت 
رسند و از کاس عرقان و ایقان جرعه‌ای بتوشتد. 

به‌طور کلّی از ثّه طریق به بیان مطلب پرداخته می‌شود تا بر بصیرت 
امل عرفان بیفزاید و حجات مپجوران را خرق نماید. طرق تسعه 
بدینقرار است: 

۱ تبی ۲ - امام ۴ تحدید شریعت ۴ - چگوته اعتراض می‌کتند ۵ 
روز خدا و رب" ۶ - مپدی و عیسی ۷ این رحمن ۸ - عقل چه 
می‌گوید ٩‏ - قیامت. 
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بزرگترین حجابی که مانع عرفان و ایقان مسلمین گردیده و آنپا را از 
شاطی بحر عرفان و معرفت حضرت رحمن محروم کرده کلام 
خاتم‌التبئین و حدیث لانبی بعدی می‌باشد در صورتی‌که معنی آن 
نه‌چنانست که مسلمین بنداشته‌اند و آیهة قرآن مجید و احادیث بپیچوجه 
دلالت بر عدم تجدید شریعت نمی‌نماید. برای حل و بحث مطلب 
شرحی که در بعضی از کتب استدلالیّه درج گردیده عیتاً نقل می‌شود 
تا اشکال مرتفع گردد و شک به یقین مبدال شود. 

حضبرت ابی‌الفضائل ذر کتاب فرائد. می‌فرمایند:؛ 

«عجب نیست اگر فقمپای ملت اسلام نیز به‌کلمة مباركة خاتم‌التبییّن و 
حدیث لانبی بعدی که ابدا دلالت بر عدم تجدید دیانت ندارد ممتحن 
گردند و به امم ماضیه ملحق شوند. و حال آنکه مقصود آن حضرت از 
این کلمه اين بود که ترقی است اسلامیته را مکشوف دارد و افضلیّت اثمة 
هدی را از انبیای بنی‌اسرائیل معلوم و واضح فرباید. زیرا که بر 
مطلعین بر کتب مقداسه و حالات امم ماضیه واضح است که انبیای 
بتی‌اسرائیل از قبیل اشعیاء .یرمیا و دانیال و حزقیل وزکریا وا مثالبم 
کل بتوسط رویا از امور آتیه اخبار می‌فرمودند و رژیای صادقة خود را 
البپام الپی تعبیر می‌نمودتد. چنانکه کتب این پیغمبران به رژیای اشعیا 


و رویای دانیال و رژیای یرمیا و رویای حزقیال موصوف است و همچنین 


ر(ه 


در اشت نصاری الپامات یوحنای قدایس به رویای یوحنا مصروف 
چندانکه لفظ تبی بر بينندة رویا در میان قوم داثر و مصطلح گشت و 
دی فک خیوته: حعیشت: قانوقه ایافت. ی در کقب. حبچد تین و عبت 
جدید در مواضیع کثیره مذکور و شایع کشت. پس چون فجر سعادت 
از انق بطحا طالم شد و علامت انقضای لیل الیل به‌ظپوو فغر علل 
ظاهر و هویدا گشت ظلمت لیل زائل شد وهتگام رویا انقضا یافت و 
میعاد رژیت و مشاهدت فرا رسید لذا به وجود اقدس خاتم‌الانبياء باب 
نبوّت یعنی نزول الپام به رویا مختوم و مسدود گشت و روح فاد در 
صدور ارباب سداد سمت احاطه و کلیّت گرفت و حقائق روحانیّه که 
بی انبیای بتی‌اسرائیل به زویا افاضة می‌فند بر انثة اضلام علیم‌السلام 
به رژیت و مشاهدت مبذول گشت و معنی حدیث لانبی بعدی و حدیث 
صحیح علماء اثتی افضل من انبیاء بتی‌اسرائیل واضح و مکشوف شد و 
بجای (کذا رآیت فی‌الرویا ) که در کلمات اولین مذکور بود «کاثی اری و 
کاتی اشاهد» در بیانات آخرین ثابت و مسطور گشت. انتبی (صفحة 
۱ کتاب فرائد ) 

جناب اشراق خاوری در کتاب درج لثالی هدایت می‌فرمایند: 

«حاجی کریم‌خان کرمانی که در رسالة سلطانیّه صفح؛ ۱۱۷ نیز به‌معنی 
دینک یی بعتا آشازه گرده و چدینمی‌گزيب قوله: تمي‌بینم که غاه 
وخاصته روایت کرده‌اند که حضرت پیفمبر به‌حضرت امیرالمومنین 
فرمود «انت متی بمنزلة هرون من موسی الا اه لانبی بعدی» یعنی تو از 


من بمنزلة هروتی از موسی و قرق همین است که تو نبی نیستی پس از 
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من:و هرون در غیبت حضرت موسی تبی بود پس حضرت امیر خليفة 
پیغمبر باشد. انتبی یعتی درجه حضرت امیر از درجة حضرت هرون 
که نبوت بود بالاتر و برتر است که از آن به مقام ولایت و کشف و 
شسیود تغبین حی‌شُوذ», 

«در مقام دیگر می‌توان گفت که خداوند در قرآن سوره احزاب فرموده 
سا کان نت آبا آخد من رجالکُمْ ولکن سول ال و خاتَم التبیین» 
آتحضرت را رسول خدا و خاتم انبیاء معرقی فرموده نه خاتم رسولان تا 
مدل بر عدم بعئت رسول بعد از آنحضرت باشد زیرا در آیات قرآنیّه 
لفظ نبی در چند موضع مذکور و از آن معتی رسالت و بسط شریمت 
مستقله مقصود نشده‌است از جمله در سورة حخ آية ۵۲ می‌فرماید «وّ 
با آرستلتا من قبلک من رسول و لا نبیٌ» و بدیپی است که نبی غیر از 
رسول است وگرنه ذکر هردو با هم لازم تبود وانگبی علمای اعلام بین 
نبزت و رسالت فرق قائل شده‌اند از جمله ملا عبداله معروف در مقدامة 
حاشیة خود بر منطق تفتازانی به‌این قضیه تصریح کرده می‌گوید «انْ 
الرسول مَن ارس الیه دی و کتاب» یعنی رسول کسی است که دارای 
شریعت مستقله و کتاب تازه باشد بخلاف نبی که مقام ترویج و تبیین 
دارد. پس معنی خانم‌التبیین آنست که اوصیای حضرت رسول رتبه و 
مقامشان از نبوت بالاتر و دارای رتبه ولایت و کشف و شپودند 
به‌خلاف رسولان قبل که خلفای آنبا دارای مرتبة نبزت یعنی الپام و 
مشاهده در عالم رویا بودند و اين بیان از قبل از کتاب الفرائد تقل 


شد 
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ابو جعقر محتدین علیٌْ بن الحسین بن موسی ین بابوية القمی در صفحة 
۷ کتاب کمال‌النین و تمام التّممة فی اثبات القيبة و کشف الحيرة گوید 
راجع به تبوت «اأنَ الوسل الذین توا قنل عصث تبیّتا کان آوصیاوْهمٌ 
آنبياء فک وصبی قامٌ پ صیّته حجت تمه من وقت وفات آدم الی عصر 
نا کان یاو الک شل وصی آدم و کان ین هو کان تا و بل 
وصی توح کان سام اب و کان نت با و مثل اترافیع و کان وصیه اسحق 
یت و کان ت تبیّا و مثل موسی کانّ وصیّة یوش بن تون و کان تبیّاً و مثل 
عیسی کان وَصیْةٌ شنمونّ الصتفا و کان تبیّاً و اوصیاء نبیِنا لَمْ یُکونوا 
انبياء لان ال جَعل محتدا خاتما لپنه انم کرامة له و تفصیلاً فمّد 
تاکلت لت الانبياء بالومية قالثبی وصیخ والزصی ام وی ام 
و الثبی خجه والزصی خجه ..»الخ 

و در سورة المائده ایةٌ ۴۴ می‌قرماید. 

«اتا آنزکنا التوريةٌ فیبا هدع و نور یِحَکُمٌ به البیَونَ آلذین آمتلموا للذین 
هادوا و الییائیُون والاحباز بما آسَحفظوا من کتاب ال و کاتوا علّیه 
شبداء قلا تخشوا قزر اعفوشن تیم بایاتی متا قلیلاً و شن لَم 
یَحکُم یما أنزل ال فاولتک هم الکافرون». در اين آیه از علمای یپود که 
قبول اسلام کرده‌اند یه تبیّون تعبیر فرموده و از سایرین به‌ریّانیون و 
احبار می‌فر‌ماید ما فرو فرستاديم تورات که در آن هدایت و روشنائی 
بود و مطایق تورات حکم می‌کنند ابیائی‌که اسلام آوردند برای مت 
یپود و رتانتین واحبار که علبای یود هستند به‌آنچه که نگاه داشته‌اند 


از کتاب‌الله و سر احکام و متدرجات کتاب شپادت داده‌اند یس از موم 
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نترسید و از من بترسید و آیات مرا بقیست کم خریداری نکنید و 
آنبائی‌که بخلاف آیات‌الٌ حکم می‌کنند از جمله کافرین هستند. بدیپی 
است که مقصود از نبیّون در اين آیه صاحبان وحی و شریعت و کتاب 
نیستند زیرا در زمان ظپور خاتم انبیا نب مبعوثی جز آنحضرت نبود 
که به حضرت مومن شود و اسلام را قبول کند و یپود را هدایت نماید 
و برای یپود از روی تورات به‌حمانیت اسلام وحضرت رسول استدلال 
نماید بلکه مقصود از نبیّون تفوس منصفین بودند که از قوم یپود به 
حضرت رسول مومن و به‌هدایت قوم خود قیام کرده و به حقانیّت 
حضرت رسول از تورات برای یپود وعلمای یبود که به‌رتّانیون واحبار 
ملقّب بودند استدلال می‌نمودند پس حصی حکم تبی در داعی مبعوث 
من‌اله و حصر کلمة خاتم در آخر که بعد از آن دیگری نباشد و از این 
معتی استدلال کردن که بعد از حضرت رسول بیغمیری از طرف خدا 
تخواهد آمد کلامی فارغ و بلادلیل است» 

(درح لثالی هدایت جلد اوّل صفحة ۱۳۰) 
جناب حاجی احمد حمدی در کتاب تبیان و برهان چنین استدلال 
می‌فر‌مایند: «خالد گفت مگر نبی و رسول با هم فرق دارد؟ البته وقتی 
که نبزت ختم شد رسالث نیز خاتمه خواهد یافت. زید گفت رسالت و 
نبرّت با هم فرق دارد و هر رسولی را نمی‌توان تبی دانست تا بگوئیم که 
از ختم نبوّت ختم رسالت لازم می‌آید بین رسول و نبی باصطلاح عموم 
و خصوص من وجه موجود است یعنی ممکن است شخص هم رسول و 


۹ 


باشد و رسول نباشد و این مطلب را علمای ات اسلامیّه مورد بحث و 
تحقیق قرار داده و بدان مقر و معترفند. خالد گفت آنچه در بین 
مسلمین معروف و مصطلح است آنست‌که هر رسولی دارای نبوّت نیز 
هست و او دا نبی هم می‌توان گفت آیا برخلاف این اصطلاح معروف 
عقيدة دیگری هم در بارة رسول و نبی و اختلاف آنان با هم موجود 
است؟ زید گفت اصطلاح معروفی‌که مذکور داشتی مورد اتّفاق آراء 
علماء در این خصوص نیست رآأی بعضی از علمای اسلام اینست‌که هر 
رسولی تبی نیز هست ولی در مقابل اين رأی آراء مختلفة دیگر نیز 
موجود است که به پنج قسم بالغ می‌باشد (۱) 

و من اینک آراء پنجگانة علما را در بارة معنی رسول و نبی برای تو 
بیان می‌کنم. 

۱ - نبی اعم از رسول - آنست‌که جمعی از علماء گویند نبی اعم از 
رسول‌است یعنی هر رسولی را می‌توان نبی گفت ولی هر نبی را 
نمی‌توان رسول نامید و اين رآی همان رأی مشپور است که تو آنرا 
میوقت و جتوتی و حوود اشقاق جسی علتا میتی 

۲ - رسول اعم از نبی - آنست‌که گویند رسول اعمْ از نبی است و این 
قول عکس قول اوّل است بنابراین هر نبی رسول است ولی هر رسولی 
نبی نخواهد بود. 

۳ رسول و نبی هیچ فرقی ندارند - و بنابراین بین انبیای مررسل و 
غیر مرسل فرق و تمیزی نخواهد بود. 


۴ - رسول و نبی مستقل هستند- و هیچیک از روی حقیقت به دیگری 
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اطلاق نمی‌شود و اگر اطلاق شود از روی مجاز است زیرا گویند رسول 
به کسی اطلاق می‌شود که از طرف خداوند به کتاب و شرغ مخصوص 
مستقل مبعوث شود این گفتار چتانچه مشاهده می‌فرمائی عکس قول 
سوم است زیرا طرفداران قول سوم بپیچوجه فرق و امتیازی بین رسول 
اتب فاثل ردنب و قافلین به قول چباوم اساسا وضول و قبی زا ممتاز 
و جدا از هم می‌شمارند و اطلاق یکی را بر دیگری جز از راه مجاز 
جایز تمی‌دانند. 

۵ برخی از رسول نبی نیز هستند و برخی نبی نیستند- و بعضی از 
انبیاء زسول هم هستند و بعضی رسول نیستند و این قول مورد اعتماد 
و اتراز اهل تحفیق است. 

خالد گفت. آنچه از اکثر این آراء مختلفه بر می‌آید اینست‌که هر 
رسولی حتماً نباید نبی باشد و ممکن‌است شخصی رسول باشد و نبی 
نباشد زید گفت. آری بجن طرفداران قول اوّل و قول سوم سایرین که 
طرفداران سایر اقوالند چنین عقیده دارند که لازم نیست هر رسولی 
تما تبی هتم باشتد :ال با وجوهه آزاد معتلق۹ ملنای استلام .دز باوه 
رسول و نبی به‌حکم عقل سلیم نمی‌توان برای «کل رسول نبی» قدر و 
فیشی کال هنکه.و کنیا الط اصلی قزای داد و از بمایی آزاد چم 
پوشید زیرا این مطلب سوجب کفر و الحاد و خروج از دین اسلام 
نمی‌شود وگرنه باید تمام طرفداران سایر آراء مذکوره که از محققین و 
علمای اسلام هستند پواسطة عدم اعتنای به‌قول کل رسول تبی از دین 
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هیچکس در بارة آتپا چنین مطلبی نگقته و نمی‌تواند بگوید. بیان اين 
مطلب آنست‌که اگر بگوئیم فرقی میان رسول و نبی نیست و کل رسول 
نبی صحیح‌است بنابراین کلمة خاتم‌اللبیین دلالت بر انقطاع وحی و بعث 
رسول جدید و تشریم شریعت جدیده بعد از حضرت رسول (ص) 
خواهد داشت و از این‌جپت که اين مطلب نصن قرآن است اگر کسی بر 
فلاف آن اطپاز عقیده کت خلچان از مين امنلام عارج و به کش و 
لخاد ینتب غرلهن گردید نا که جممی کثهی از حشایانبلام و 
عقیده آنست‌که رسول و نبی با هم فرق دارد و کلمة خاتم‌النبیّین دلیل 
بر انقطاع بمث رسول نیست و با اینپمه هیچکس آنانرا کافر و ملحد و 
خارج از دین اسلام ندانسته است و این خود دلیل‌است که قول کل 
رسول تبی در نظر عقل سلیم قیمت و ارزشی به سزا نداشته و تدارد 
وگرنه لازم بود مخالفین آن به کقر و زندقه متسوب شوند. خالد گفت. 
آری حقیقت بطلان قول کل رسول تبی و انقطاع بعث رسل که لازمة آن 
قول است عقلاً در نسپایت وضوح ثابت و مدلل گردید. زید گفت تنپا 
دلیل عقل بر بطلان اين قول شپادت نمی‌دهد بلکه ادلة نقلیّه نیز بر 
بطلان این قول و لازم؛ آن موجود است و جمعی از علمای مصروف 
اسلام نیز ببطلان آن قائل و کتاب البی قرآن مجید نیز بر اين مطلب 
شاهد و گواه است و اینک من برای تو استدلال می‌کنم تا بطلان قول 
بتساوی زسول و تبی یعنی «کلْ رسول نبی» و «کل ثبي رسول» و بطلان 
قول اعم بودن ثبی از رسول و طرفداران «کل رسول نبیْ واضح و لائح 
رده ۱ 
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علامه ابوالبرکات نسفی در تفسیر خود مسفی به دارک التنزیل» در 
ذیل آية مبارکة «و ما آرستلنا من قبلک من رسول و لائبی الا اذا تَمنی...» 
(سوره حّ آيهٌ ۵۱) بلافاصله پس از تقل ای مزبوره زیون قوله «و 
هذا دلیل بیّن علی ثبوت التغایر بین الرسول والتبی بخلاف ما یقوله 
الیسفن اتیما واه ی متیل القبی جن القبیام فقال ما الق و ازیفا و 
عشرون الف فقیل کم الرسل منم فقال ثلائماة و ثلاثة عشر جم غفیر 
و الفرق بینپما ان الر‌سول من جمع الی المعجزة الکتاب المنزل علیه 
والثبی من لم ینزل علیه کتاب و انما امر ان یدعو الی شريعة من قبله و 
قیل انْ الرسول واضع الشرع و التبی حافظ شرع من تبله..» انتپسی. 
مضمون بیان مزیور به فارسی چنین است که می‌فرماید «از آية مبارکة و 
ما ارسلتا من قبلک من رسول و لانبی بخوبی واضح و آشکار می‌شود که 
رسول و تبی با هم فرق دارند وگرته خداوند هردو را دتبال هم ذکر 
نمی‌فرمود وآنانکه معنی رسول و نبی را یکی دانسته‌اند مخالف صریح 
قرآن معتقد شده‌اند. حدیئی هم از حضرت رسول (ص) روایت شده 
که از آن بخوبی آشکار می‌شود که رسول و نبی با هم فرق دارند و 
مضمون آن حدیث ایتست‌که از حضرت رسول (ص) پرسیدند عدة 
انبیاء به چند نقر بالغ است فرمودند عدد انبیا یکصدو بیست و 
چپارهزار است برسیدند یا رسول ال از این ۱۲۴۰۰۰ نقر چند 
تفرشان رسول بوده‌اند فرمود جمع کثیری بالغ بر ۳۱۳ تفر از آنپا 
رسول بوده‌اند. فرق بین رسول و نبی آنست که اگر مبعوث من عنداله 
دارای معجزه و کتاب مستقل باشد رسول است و اگر کتاب مستقل بر 
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او نازل تشود و خلق را به شریعت قبل دعوت نماید تبی خواهد برد و 
برخی گویتد واضعم شرع جدید رسول نامیده می‌شود و حافظ و مروج 
شریعت قبل را نبی گویند». آنتپی 

ملاحظه فرما علامةٌ نسفی به استدلال آية مبارکه ثابت تموده که رسول و 
تبی با هم فرق دارند و بسیاری از مضترین به استناد آية مبارکة 
مذکوره رسول و نبی را غیر از هم می‌دانند ولکن وجه استدلال را 
علامةٌ نسفی در ضمن بیان مزیور ذکر نکرده‌است هرچند برای این 
استدلال وجوهی می‌توان ذکر کرد ولی من در اینجا یک وجه استدلال 
را برای تو بیان می‌کنم و آن اینست‌که خداوند در آية مزبوره رسول و 
تبی را با حرف عطف به هم مرتبط فرموده و بدیبپی است که معطوف 
و معطوف علیه باید مغایر هم باشند و با هم فرق داشته باشند قی 
السل اگر بگوئی زید و زید آمدند بدیپی است که زید دوم غیر از 
زید اولاست و حرف عطف مفید و معرّف این تفایر است. در یه 
مبارکة مزیوره هم خداوند نبی را به رسول عطف فرموده و تاچار باید 
تبی غیر از رسول باشند و در ضمن حدیث یز حشاهده فرمودی که 
حضرت رسول (ص) بین اتبیا و رسل فرق گذاشتتد و عدد انبیاء را 
بیشتر از عدد رسل ذکر فرمودند با اینسمه آیا می‌شود گفت 
طرفداران کل رسول تبی و کل نبی رسول که قائل به تساوی مدلول 
رسول و ثبی هستند در گفتار خود صادقند؟ و اگر چنین بود 
بی‌پالیستت حبذ اثبتاز ی رل مایق عم باهبه تس با عنم ایام را 


رسول‌اله (ص ) بیشتر از عدد رسل معین فرمودند؟ و اين خود دلیل 
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است که رسول و نبی در مدلول مساوی نیستند. پس به استناد آیة قرآن 
و حدیث نبوی ثابت کردیم که رسول و نبی تساوی در مدلول ندارند و 
غیر یکدیگرند حال از همین آيه مبارکه نیز می‌توان ثابت کرد که اعم 
بودن نبی از رسول چنانچه عقیده برخی بر آنست نیز مقرون به صدق 
و صواب نیست زیرا خداوند در یه مبارکة مزبوره ارسال نبی را بر 
ارسال رسول عطف فربوده بقوله تعالی «ما ارسلنا من قبلک من رسول 
و نبی ..» و از این معنی تفایر رسول و نبی لازم آید یعنی باید 
معطوف رسول نباشد و معطوف علیه هم نبی نباشد تا عطف در حمل 
خود واقم شود و ضمناً هردو از طرف خداوند باید مبعوث گردند چه 
کهسا ارسلعا فتالل هومو می‌باهند و ای نمی اف از وسولم باضاه چا 
خداوند متان در آيهٌ مزیوره معطوف علیه را رسول و معطوف را نبی 
نامید و اين خود دلیلی‌است که «ْیْسَ کل رسول تیه هر رسول نبی 
نیست و بین آن دو تفایر است و از این جپت یکی را نبی نامیده و 
دیگری را نبی ننامید و رسول فرمود. علام؛ آلوسی مفتی عراق در 
تفسیر خود مسمی بروح‌المعانی در ذیل تفسیر ايةٌ مزبوره قائلین با هم 
بودن نبی از رسول را به این کلمات رد می‌نماید قوله «و انت تعلم انْ 
نویر دیع تطلق الارسال بپاسه انحبی 

مضمون بیانات مزیوره به فارسی چنین است که فرموده مطابق قول 
مشپور در اصطلاح شرع نبی اعم از رسول است یعنی نبی انست‌که 
بوحی البپی سرافراز گردد خواه مأمور به تبلیغ امر المپی باشد یا مأمور 
تياده و رسول آنست‌که به ون البی متافراز گزدد و یه ابلاغ انرال 
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مأمور گردد ولی این سخن در مورد اين آیه درست نیست چه که نبی 
من مخاتل رمست فو. قنم هلا ها سا لرسآیا اس فلا من ونیلایز 
لانبی» و در چنین مواقع که عامٌ در مقابل خاص مذکور شود باید 
مدلول عامٌ غیر از مدلول خاص باشد و در اين آیه هم نبی باید غیر از 
تسیل جافه. حل دای وی کی من للی آوسکمن یل وموله تقل 
شده به معنی کسی است که ماأمور به تبلیغ امرال نیست ولی چون در 
ازل که جملة ما ارسلنا ذکر شفه ناچار مدلول آن هم شامل سول انت 
و هم شامل نبی و بنابراین نبی هم مانند رسول به استناد جملة ما 
ارسلنا ... مرسل خواهد شد ونبی مرسل همان رسول مأمور به تبلیغ 
امرال خواهد بود بنایراین جنبة اعمیّت نبی از بین خواهد رفت و اعم 
در مقابل اخص قرار نگرفته‌است. با آنکه طرفداران قول مشیپور چنانچه 
گفتیم نبی را اعمّ از رسول می‌دانند و در آية مبارکه رسول و نبی در 
مقابل هم قرار گرفته‌اند البثّه وجبی دارد که طرفداران قول مشپور از 
تحقیق آن عاجزند و ما وجه مقابله را چنین بیان می‌نمائيم که مقصود 
از رسول کسی است که من عنداله مأمور تشریع شرع جدید باشد و 
نبی کسی است که ماأمور به ترویج و نگاهبانی شریمت قبل باشد و 
بقیاوت دیگر گرقيم رسو آنستکه: دازای کتاب بالنه.و ثی آن اس که 
کتابی از طرف خدا بر او نازل نشود و نیز مطالب دیگر هم می‌توان 
از اين قبیل گفت و اصل مقصود آنست‌که وجه مقابلةٌ نبی و رسول در 
آيةٌ مزبوره تحقیق شود و در عین حال طوری باشد که هردو یعنی هم 
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هم فرق داشته باشد تا نظر به‌فرق مزبور یکی موسوم به رسول و 
دیگری نبی خوانده شود» انتمبی. 

خالد عزیز بحث و گفتار ما در بارةٌ رسول و نبی باطناب کشید ولی 
بالاخره ثابت کردیم که قائلین به ام بودن نبی از رسول و قائلین به 
تنجازی»ستلرل وسزل زر قبی میور چاه مق میسرسنانه: و قاللین بفرادف 
رسول و نبی نیز از جادهٌ صواب منحرف شده‌اند و به ثبوت پیوست که 
نلیسی. کل :قتسول-فییند. بعتالید. لته وزننعیی که .حطالنیه برای؛ عع از 
هرجپت واضح گردید و از روی قرآن مجید و اقوال و تحقیقات علمای 
معروف اسلام بر من ثابت و مدلل گشت که هر رسولی نبی نیست و 
هرچند گفتار علماء در این خصوص با هم مفایر بود ولکن کتاب خدا 
و حدیث پیفمبر بفرمودهٌ حق منیع در حین بروز اختلاف یگانه مرجع 
است قوله تعالی «ّ ان تنازعتم فی شتی فر‌دوه الیل و الرسول» یعنی 
هرگاه در باره امری کار به اختلاف و منازعه انجامید برای رفم تتأْغ و 
لقن به قتلی عنام اسان نا سیالسعه قلید و برآقس آن وه 
کتاب الپی و حدیث نبوی ثابت و مدلل گشت که لیس کل رسول نبی 
شاین, ین مه مقایالتیین دلالت بر ختم و انتطاع یمک مسول تاره 
زیرا هر رسولی نبی نیست تا از ختم نبزت ختم رسالت هم لازم آید. 
دیف کته ارت پس ختم شدن دورة ارسال رسول دلیل بر استمرار 
فیض و عدم انقطاع بعث رسول در بین ابناء آدم می‌باشد. خالد گفت 
لق پیت یروا فالخ نی سدروشااسطه کهاالعاي. بیافا یی آق سر 


کلمةٌ نبی را بکار می‌برند و اين مطلب در بسیاری از کتب هم دیده 
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می‌شود که از رسل و انبیا جمعا به کلمة انبیاء تعبیر می‌نمایند 
رسول و نبی هردو را نبی می‌گویند و می‌نویسند «اين از چه راه است: 
زید گفت. چنانچه علامة آلرسی فرسوده بود این مطلب در بین مردم 
شپرت یافته و اصطلاح شده‌است و در حقیقت غلط مشپوری‌است که 
مردم آثرا صحیح پنداشته و اغلب استعمال می‌کنند علماء هم که در 
کتب می‌نویسند هرجا که در بارة رسول نبی اطلاق می‌کنند از راه 
مخز استهو هرجا که فز یاو اتبیا اطلاق نی می‌کنعد از واه عقیعت 
است و مردم هم چون کلمه‌ای که جامع مدلول رسول و نبی هردو باشد 
در دسترس ندارند از این‌جست بحای حمیقت مجاز بکار می‌برند و 
رسل را هم انبیا می‌خواتند. خالد گفت. رجا دارم که معنی ختم نبوّت 
را برای من بیان کنی زید گفت. ما دیگر با نبزت و ختم شدن آن 
کاری نداریم زیرا آنچه لازم بود کاملاً بفپمیم و بدانیم عدم انقطاع 
فیض و استمرار بعمث رسل بود بنابراین چون علامات مدعی صادق را 
در نظر بگیریم هروقت به‌بينيم نفسی مداعی شد که خداوند او را 
برسالت مبعوث فرموده باید رسیدگی و تحری کنیم و به‌بینیم آیا 
علامات مخصوصه مداعی صادق در او موجود هست یا نه؟ اگر موجود 
بود البثّه اّمای او را صادق مي‌دانيم و احکام و اوامرش را از دل و 
جان اطاعت می‌نمائيم و از هرچه نبی فرماید اجتناب می‌کنيم و 
بپیچوجه در این مطلب که تحری مدمی صادق است احتیاجی به مسالة 
ختم نبوّت نداریم. انتپی» 
( صفحهة ۱۴۵ تبیان و برهان قارسی) 
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خلاصه نبی در لفت غیبگو را گویند و در کتاب الننجد در ذیل لغت 
نبی می‌گوید: «النحنْ بن اقب و الشنتمیل پالبّام من الّ» یعنی کسیکه 
ملبم به الپامات الپیّه بوده و از آینده و غیب فد بگوید. از این لحاظ 
بیفتی به انبیای بنی‌اسرائیل اطلای می‌هود زیرا اثبیای. بنی‌اسرائیل 
بوسیلة رویا از امور آتیه خبر داده و وعود البیّه را به سردم القاء 
می‌کردند از قبیل اشعیا و دانیال و حزقیال نبی و غیره, اين انبیاء در 
ظل دیانت مقدسة تورات بوده و به‌ترویج احکام آن می‌پرداختند و ابداً 
دارای شریعت تازه نبودند ولی رسول به‌قول معروف بطوریکه مقصلاً 
در فوق مذکور گشت پیغمبران ستقل را نامند که مستقیماً بوسیلةً 
امواج روحانی و اشقة رحمانی با ذات متیع لایدرک الپی ارتباط داشته و 
دارای کتاب جدید و شرع جدید می‌باشند. احکام قبلیه را متسوخ 
کرده تعالیم جدیدی وضع می‌کتند و به‌طور خلاصه یحکم ما یرید و لا 
بسئل عما شاء می‌باشند. 

مثلاً در مقامی حضرت رسول اکرم علمای انثت خود را افضل از انبیای 
بنی‌اسرائیل می‌شمارند و می‌فرمایند: ما آمتی آفضتل من انبیاء بّتی 
امنرائیل» علمای امت من از انبیای بنی‌اسرائیل با فضیلت‌ترند حال این 
انبیای بنی‌اسرائیل چه کسانی هستتد که علمای اسلام فضیلتشان از 
آنبا بیشتر می‌باشد آیا می‌توان این بیان را جز به انبیای بنی‌اسرائیل 
که در ظلّ شریعت مقداسة تورات به ترویج و تنفیذ آن می‌پرداختند به 
پیغعبری اطلاق کرد لاوالله. 
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ذکره‌الاعظم برای اينکه ابواب شک و ریب اهل ارتیاب کاملاً مسدود 
گردد در کتاب مستطاب ایقان تبی را به معثی امم استعمال می‌فرمایند 
و اين مساله در قسمت ائيتة رحمن مقصتلا مورد بحث قرار خواهد 
گرفت و حضرت مولی‌الوری در کتاب مستطاب مقاوضات رسول را تبی 
مستقل و نبی را تبی تابع می‌فرمایند و غرض ما در این قصل بحث در 
بارٌ نبی تأبع و تبی ستقل یا رسول می‌باشد. 

از مطالیی که اشارت رفت معنی نبی و رسول واضح شد و تفاوت آندو 
کبا هو حقه مشپود گردید حال به بیان متظور و حقیقت آیا 
خاتم‌التبینن و حدیث لاتبیْ بعدی مي‌پردازيم. 

منظور از تبی بیشتر انبیای بنی‌اسرائیل می‌باشند که در عالم رویا 
اشمةٌ شمس حقیقت به مرآت قلوب صاقية آنان تابیده و وعود و بشارات 
الپیّه در ضمائر فوادشان متعکس می‌گردد و به بیان اخبار مستقبل 
ناطی می‌گشتند. و اینپا گرومی بزدتد که ایدا اننم و رسنی نداخته و 
از میان مردم برمی‌خواستند و به تبشیر و تحذیر ات اسرائیل 
می‌پوداختند: و دو. عالم دفیا به حقایقی عللیم می‌شبدنه که اقلب خود 
از درک معاتی آن عاجز بودند چنانکه دانیال نبی در باب دوازدهم از 
کتاب خود می‌گوید: 

«پس من دانیال نظر کردم و اینک دو تفر یکی به این طرف نپر و 
دیگری به آن طرف نپر ایستاده بودتد و یکی از ایشان به آن مرد 
ملبن به کتان که بالای آيپاي نبر ایستاده بود گفت انتبای این 
عجایب تا به کی خواهد بود و آن مرد ملیس به کتانرا ... شتیدم که 
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دست راست و دست چپ خود را به سوی آسمان برافراشته بحیْ ایدی 
قسم خورد که برای زمانی و دو زمان و تصف زان خواهد بود ... و 
من شنیدم اما درک نکردم پس گفتم ای آقایم آخر این امور چه خواهد 
بود او جواب داد که ای دانیال برو زیرا این کلام تا زمان آخر مخفی و 
مختوم شدهاست». 

از این بیان حضرت دانیال چنین استنباط می‌شود که خود آنحضرت از 
درک حقیقت رویای خود عاجز و ناتوان بوده‌است. با ظپور حضرت 
رسول اکرم علبه الاف التَحيّة و الّناء مقام تبرت به وصایت تبدیل یاقت 
و به جای کذا رأیتٌ فی الویاءکاتی آشاهد و گاتی آری ثابت و محقق 
گردید و حضرت امیرالمومنین به بیان من نت ثولاه فبذا علی مَولاه 
که از قم مطبر حضرت رسول جاری شد به وصایت آنجناب متصوب 
گردید و رسما به جانشینی آتحضرت انتخاب شد و معتی خاتم‌النبیّین و 
حدیث لانبی* بعدی واضح و آشکار گردید. با ظبور شمس حقیقت 
شب دیجور به پایان رسید و هنگام رژیا و مشاهدت فرا رسید اینست 
که حضرت رسول به خاتملنبیین مخاطب گشت و من فی‌الامکان را از 
عظمت مقام و اهثیت مقال مطلع و آگاه ساخت و اه اطبار علیسم 
الاف التَحيّة و الّناء را مقامی رفیع‌تر و مرتبتی بالاتر عنایت کرده و 
رویا را به مشاهده مبدل فرمود اینست متظور و مقصود از 


«خاتم‌التبیین» و حدیث «لانبی بعد‌ی». 
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خاتم 


بعضی از ناشرین تقحات و نویستدگان ارجمند را در بارة لغت خاتم 
نظری است که ممکن است طالبین حقیقت را نافع افتد و سالکین سییل 
تبلیغ را عفید واقع شود به‌همین جپت بدو شرح از دو استدلالیّه اشاره 
می‌شود. 

چناپ حاجی احمد حمدی می‌فرمایند: 

مزید گفت؛ خالدا تو کلمة خاتم را چطور تلفظ می‌کتی؟ به فتح تا با 
پکسس چا انم با عات؟نغالت کفت من فان بقنج تام طفط حی کی 
زید گفت بنابراین معنی انگشتری خواهد بود که برای زینت به‌کار 
می‌رود و معتی خاتم التبیین چنین می‌شود که حضرت محتد رسول‌اله 
(ص) زینت پیغمبران است چنانچه علامة شوکانی که حافظ قرآن مجید 
و از جمله محدئین بشمار است در تقسیر خود که بنام قتح‌القدیر 
موسوم ساخته در تفسیر خاتم‌التبییّن چنین فرسوده‌است قوله ره: «وقرء 
الجشپُو خاتم بکسنرالتاء و قر عاصم بفتحبا و معتی الْمَرائّة الاولی اه 
خَتسبّم آءا آخرهم و معنی الْمَرائة الثانية ائه صار کالغاثم سم الذی 
یِخْتَمونَ به و یِتَْیْنون بکور متپم» انتپی. یعنی کلمهٌ خاتم را جمپوز 
قباه بکنی جاد (خقم) قراکت گردمانه و ماج قزا لاتم به قم جاء 
قرائت کرده‌است خاتم بکسر تاء که قرائت جمپور است به‌معنی ختم و 
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که قرائت عاصم است یعنی زینت و انگشتریست یعنی حضرت رسول 
(ص) مانند خاتم و انگشتری زینت انبیا می‌باشد و سلسلة نبوّت بوجود 
آن حضرت زینت یافته‌است» انتپی. 

چتانچه مشاهده کرده قرآن مجید عموماً مطابق قرائت عاصم یعنی خاتم 
یه هچ ناد آمران سه ویبطیع وسیاسی و للم اسان تیی عبرم 
قراتت عاضي زا بلحرفته »و انم لرافت فیویم‌اند. و از جمله مطالیی که 
این معنی را تأیید می‌کند و قرائّت عاصم را رجحان می‌بخشد مطلبی 
است که علامة سیوطی در تفسیر خود مستی به‌در المتثور ذکر 
نموده‌است قوله ره: «خرج أبنْ الانباری قی المصاحف عَنْ اين عَبد 
النخمن الستلمی ال کُنت أفیء الحَتن و الحستین قصترین عَلیْ بن آبیطالب 
رضی‌اث عَنْه و انا آفرشضا خاتم فقال افرکُبما خائم لتبیین بقثع الاء و 
خبتک فی علین کم ال یه شنرفهٌ له انشبی, یمنی اين انباری 
کاو. تقساققت اف این یبال مه تین اه کا خ خشه رای 
حضرت حسین و حسن (ع) قرآن را می‌آموختم و آيهةٌ رسول‌ال و 
خاتم‌النبییّن را به کسر تاء خاتم تلفظ و قرائت می‌کردم در آن میان 
حضرت علی بن ابیطالب (ع) بر من گذر قرمود و قرائت مرا شنیده 
به‌من فرمود خاتّم الثبیین به فتح تاء قرائت کن و به آنبپا بیاموز که خاتّم 
تلاوت کنند و بدیمپی است که فرمایش حضرت علی (ع) حجت است 
زیرا آنحضرت را در قرائت و تفسیر قرآن مجید معرفتی کامل حاصل 
است» انتپی. و نیز جلال‌الداین سیوطی در تفسیر درالمنثور از ابن ابی 
شبیه روایت کرده که گفت عايشه رضی‌اله عنپا زوجهٌ حضرت رسول 
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فرموده‌قولوا خاتَم التبیین هفتح تاء» و لا تقولوا لا نبی بَعدة» یعنی 
حضرت رسول (ص) را خانم‌التبیین به‌فتح تاء که ژینت انبیاست پتامید 
و نگوئید که نبی دیگری بعد از آنحضرت نمی‌باشد انتبی. اين بیان 
عايشه زوجة رسول (ص) دلیلست که خانم‌النبیین به‌معنی آخر انبیا 
نیست بلکه بقتح تاء و به‌ععنی زینت انبیاست زیرا فرموده لاتقولوا لا 
تبی بعده و این کفتار عايشه (رض) مخالف با حدیث نبوی «لانبی 
بعدی» نیست زیرا خطاب حضرت رسول (ص) در حدیث مزبور راجع 
به حضرت علی ین ابیطالب کرماله وجة می‌باشد قوله (ص) «اما ترخی 
نکن مقی بَدلة رون مرخ موی ال آله له ثبوت بشدخه. محفنرت 
وضو یه ای بخ یلاق )هر مو هه کج و دکی د تعلی یحو 
تو نسبت به من مانتد مقام هرون نسبت بموسی باشد جز اينکه بعد از 
من نبی نیست و مقصود حضرت رسول (ص) آن بود که پس از من 
بلاقاصله نبی نخواهد بود و اين بیان‌را حضرت رسول (ص) از آنجپت 
فرمودند که مردم خیال نکتند بعد از حضرت رسول ۱ص) حضرت 
علی بن ابیطالب (ع) نبی خواهد بود چنانچه هرون (ع) اگر زنده 
می‌ماند بعد از حضرت موسی (ع) نبی محسوب بود این بود معنی 
خاتم‌التبیین که در ايهٌ قرانیّه نازل شده و ملاحظه می‌نمائی که در آیة 
مزیوره بپیچوجه اشاره و يا تصریحی به انقطاع وحی و خاتمه یاقتن 
بعث انبیا و رسل موجود نیست. (صفحة ۱۴۲ کتاب تبیان و بر‌مان) 

جتاب اشراق خاوری در کتاب درج لثالی هدایت می‌فر‌مایند: «و نیز از 
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حدیث هم دلیل عدم تجدید دین و عدم بعث رسول بعد از خاتم انبیا 
نیست زیرا اولاً معنی آخریت را در ایقان فرموده‌اند که ... و ثانیا 
حدیث مزبور تتثه دارد که پیفعبر فرمود «آنا آَخَرْ الاثبياء و مسجدی 
هذا خر الساجد» اگی آخر به معنی خاتمه باشد پس مسجد پیفعبر 
هم خالمة مسجدها انست و تفنی آن می‌شنود. که یعد: از مسجد: من هیچ 
مسجدی در روی زمین بنا و ایجاد نمی‌شود با آنکه هزاران مسجد در 
حالم است وانکنبی: لفظ خایم وا چرن به لفت ماجفه گنیج چنین. مستی 
می‌کنند «الخَاتّم و الخاتم بالکسر والفثح نا یُخَتَمْ به» (المنجد در ذیل 
ختم) یمنی خاتم و خاتم بکسر و فتح تاء چیزیست که به آن اشیاء را 
مبپر می‌کتد. و مقصود از مپر امضاء و تصدیق است و نظر به معنی 
لفوی معنی خاتم‌التبیین چنین می‌شود که حضرت محتدتصدیق کنندة 
انبیای سلف بوده زیرا در قرآن مجید به نبوّت عیسی و موسی و سایر 
انبیا اعتراف و همه را من عنداله معرّفی و کل را تصدیق فرمود ویر 
اثر تصدیق آنحضرت بت‌پرستان عرب که منکر انبیای قبل بودند 
نسبت به آنان مصداق شدند و یود که منکر مسیح بودند پس از قبول 
اسلام مومن به مسیح شدند و به همین قیاس از طریق شیعه از قول 
حضرت امیرالمومنین علیه‌الستلام خطیه‌ای روایت شده و آن خطبه را 
مجلسی در سیزدهم بحار نقل فرموده حضرت امیر در آن خطبه 
می‌فرماید: «آنا آمین المومتین و یوب المتقین و آية الستابقین و لسان 
التاطقین و خَاتَم الوصییٌن و وارث التّبیین و خَلیفةٌ زب العالمین» صفحة 
۳ یعنی منم امیرالمومنین و متم سلطان متقیان و رجمت گذشتگان 
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و زبان ناطقین و منم خاتم وصییّن و وارث نبییّن و نمايندة پروردگار 
عالمیان. اگر بنا به قول علمای شیعه لفظ خاتم‌التبیین به معنی آخر 
باشد که پس از آن دیگر پیفمبری نباید بیاید ناچار خاتم الوصییّن هم 
به معنی آخر اوصیاست که پس از او وصی دیگری نباید بیاید و این 
معتی منجر" به انکار وصایت حضرات ائْمَّه اطبار پس از حضرت 
امیرالمومنین می‌گردد. نموذ بال من هذالقول» در اين مقام هر معنائی 
که شیعیان برای جمل؛ خاتم‌الوصییّن خطب؛ة مزبوره قائل شوند همان 
معنی نیز برای خاتم‌النبییّن مجری خواهد بود و امثال مضمون خطب؛ 
مزبوره احادیث بسیار دارد که خاتم الوصییّن به حضرت امیر 
علیه‌الستلام اطلاق فرسوده و از جمله در صفحة ۲۴۰ و ۳۲۷ و ۳۵٩‏ و 
۶ بحار فارسی و سایر مواضع مذکور است و نصٌ حدیث مذکور در 
صفحةٌ ۲۴۰ بحار فارسی در این مقام برای نمونه ذکر می‌شود: علامة 
مجلسی در کتاب بحار سیزدهم در صفحة معیّنةٌ سزیوره از تقسیس 
عیّاشی نقل می‌فرماید از امیرالممنین فرمود برادرم رسول خدا فرمود 
که من خاتم هزار پیفعبرم و تو خاتم هزار وصی و از این حدیث 
به‌خوبی معنی خاتم نبیین و وصییّن به دست می‌آید. در تفسیر صافی 
نیز این حدیث وارد است». انتی (صفحهة ۱۳۱ درج لثالی هدایت جلد اوّل) 
خلاصه نظر بعضی از ناشرین نفحات‌اله و مصنفین محترم بر این است 
که خاتم به فتح تاء بوده و بمعنی شپر و زینت و یا انگشتر می‌باشد و 
ابدا به مفضپوم خاتمیّت نمی‌باشد و خاتمْ الاتبیاء یمنی مصداق انبیاء 
قبلی یا زینت و انگشتر انبیاء می‌باشد. 
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حجاب دیگر که باعث بُمد عده‌ای از شيعة مسلمین گردیده و آنپا را 
از مشاهده شمس حقیقت محروم کرده کلمة امام می‌باشد و یاران و 
نعانتاج اي سقیی که عر مییل خفست مالک و به تبلیغ امراله و ادلاء 
کلمة ال قیام نموده‌اند شاهد این کلام می باشند. اسروزه اغلب متحرنیان 
حقیقت بدون مقدامه سوال می‌کنند اوّل بگوئید این شخص امام است یا 
پیفمیر ؟ 
اگر اظبار شود حضرت یاب مقام زسالت داشتند فی‌الحین امتیاض 
کنند که ما منتظر امام هستیم نه پیفمبر و چون گفته شود آنحضرت 
مقام امابت داشتند( ۲) گویند امام نباید صاحب کتاب باشد بلکه باید 
در ترویج و تنفیذ آیات قرآنیّه و فرائض اسلامیّه حصر هت نماید لذا 
بد نیست اگر مختصری راجم به لفت امام بحث شود تا این تفسیس 
سقیم و اشتباه عظیم واضح و مبرهن گردد. 

المنجد در ذیل لغت الامام می‌گوید: للْثذکر و آلموثث من یوم آی 
دی به چ. تة و ایتهه فعیط یئ علی البنام لین ششقیما: الطرین 
الواضخ» امام برای موتّث و مذگر استعمال شده و کسی را گویند که به 
او اقتدا شود. ریسمان بتائی. طریق واضح و غیره. 

حضرت ابی‌الفضائل روحی له الفدا بیان بستانی را در کتاب محینط 


المحیط راجم به امام نقل کرده می‌فرمایند: 
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ناخ کسی را گویند که به او افتدا کرده شود از قبیل رئیسن و غیره 
خواه مرد باشد یا زن و از اين قبیل است کلمه (قامّت الامامْ وسطبن) 
یمتی لفظ امام بر موتثث اطلاق شده و امام در کتب معقول فخرالدین 
رازی را گویتد و در کتاب اصول امام الحرمین ابوالمعالی جویتی را و 
شود مخکلمنن خلیفة رننول اشت دز اقامة فین و نود : میدن امعلت و 
یا شیخ محدئین است و نزد قراء قران و مفسترین و غیر ایشان یکی از 
قرآئپا امنت: که خمخایه به آمی عتمان توفشتت. و امام زیسنان بای وا 
گویند که بنایان بربنا کشند و بدان بنا نمایند و هم امام تاحیه از 
نواحی ارض را گویتد و طریق و قیّم و مصلح امر را نیز گویتد وقران 
مجید و پیفعبر و خلیقه و سردار لشکر را نیز امام گویتد. انتپی» 
این بود معانی مختلقه که توسط علمای لغت برای امام ذکر شده و حال 
به معاتی موجوده در قرآن راجع بلغت امام اشاره می‌شود: در سورة هود 
آيةٌ ۲۰ می‌قرماید: 

«و من قبّله کتاب موسی اماما و رَحنة» یمتی و از قبل کتاب موسی امام 
و رحمث بود. ملاحظه می‌شود که لفت امام به کتاب اطلاق شده و این 
آیه در سورة احقاف آیه ۱۱ نیز ذکر شده و در مقام دیگر امام را برای 
علمای گمراه و اکایر کقار استعمال کرده‌اند. در سوره قصص یه ۴۱ 
مقیمایت؛ 

«و جعلتاهم مه یدمُون الی التار» یعتی آنپا را اماسپائی قرار دادیم که 
به طرف آتش دعوت می‌کنند» و در مقام دیگر به حضرت ابراهیم که 
صاحب کتاب و شرع مستقل بوده اطلاق شده. در سوره بقره آيةٌ ۱۱۸ 
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ِ 


میشرماید: مزا یی ايهيم ره لمات تن نی جاک لاس 
اماماه هی کر و بووزد ی امین دراب عبات اوق یی شام 
زساقاد کت تن وا بواقا تروع اتام رای مي دیا جروت ذکی چنیم 
آیات قرآنیه در باره امام در این مختصر نکنجد لذا به همین آیات اکتفا 


۳ 


# 
حال دیده انصاف لازم است تا بطلان مطلبی که بعضی‌ها بدان 
متسشک شده‌اند و امام فقط کسی را می‌دانند که در ظل شریعت 
اسلام به ترویج و تبیین آیات الپی پردازد مشاهده نماید و از وادی 
ضلالت به شامراه مدایت قدم گذارد. فرآن مجید پیقمبی سّقل را 
امام خواند پس چگونه می‌گویند امام نمی‌تواند کتاب داشته باشد در 
صورتیکه احادیث اسلامی و اخبار نبوی به‌صراحت تاه اعتراف ذازند 
که قائم باید دارای کتاب جدید و حکم جدید و شریعت جدید باشد و 
این موضوع در قسمت تجدید شریعت بقصتلا بحث خواهد شد. پس 
معلوم شد که اولاً امام می‌تواتد کتاب داشته باشد و تشریم شریمت 
جدید بتماید زیرا بر بیغمبران نیز اطلاق گردیده و در ثانی حضرت 
نمطة اولی امام دوازدهم و قائم موعود می‌باشند که بموجب احادیث 
معتبره و روایات متعدده باید دارای کتاب جدید و شریعت جدید 
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قات شتا 

چتانکه از قبل اشاره شد گروهی از علمای اسلام دو حدیث معروف 
دیگر را دلیل ادعای خود قرار داده و منکر تحدید شریعت و نسخ 
آئین اسلام گردیدند و آن دو حدیث معروف عبارتند از: 

الف - «خلال حَتد خلال الی یم القبنة و خرائة حرام الی یرم لقیتة» 
یعنی حلال محتد و حرامش تا به قیامت خواهد بود. 

ب - «لا کتاب بند کتابی‌ولا شرينة بَند" ٩‏ ی الی یم لْقيّة» یمنی 
کتابی بعد از کتاب و شریعتی بعد از شریمت من تا قيات نخواهد بود. 
این دو حدیث را متستک شدند و از عرفان مظبر حق محروم ماندند 
و فراموش کردند که حضرات ائتة اطپار علیبم آلاف التَحيّة و النّنا 
می‌فرمایند: «اذا قَامٌ لام ات الْقیانة» چون قائم قیام نماید قیامت 
ظاهر شود و میقات این دو حدیث تا یوم قیامت است و چون قیاست 
فرارسد حلال محتّد و کتاب او متسوخ خواهد شد چه که منظور از 
قیامت قیام قائم است. راجع به قیامت این بیان احلی در کتاب مستطاب 
ایقان نازل: «و این لقا میستر نشود برای احدی الا در قیامت که قیام 
نفس‌الله است به مظپر کلیَّهُ خود و اینست معنی قیامت که در کل کتب 
مسطور و مذکور است و جمیم بشارت داده شده‌اند به‌آن یوم حال 
ملاحظه فربائید که آیا یومی از این یوم عزیزتر و بزرگ‌تر و معظم‌تر 
تصنور می‌شود که انسان چنین روز را از دست بگذارد و از فیوضات 
اين یوم که بمثابة ابر نیسان از قبل رحمن در جریان است خود را 


محروم تماید و بعد از آنکه به‌تمام دلیل مدلل شد که یومی اعظم از این 
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یوم و امری اعز از اين اسر نه چگونه می‌شود که انسان به حرف 
متوهمین و ظانین از چنین فضل اکبر ماأیوس گردد و بعد از همه این 
دلاثل محکنة متقته که هیچ حاقلی را گریزی نه و هیچ عازفی را میتی 
نه آیا روایت مشپور را نشنیده‌اند که می‌فرماید: اذا قام القائم قامّت 
القیمةٌ و همچنین ائت؛ هدی و انوار لاتطفی هل یُنْظرْونْ الا آن یاتیبم ال 
فی ظّل من الفتام که مسلماً از امورات محدثه در قیامت می‌دانند 
به‌حضرت قائم و ظبور او تفسیر نموده‌اند پس ای برادر معنی قیامت 
را ادراک تما و گوش را از حرفپای اين مردم مردود پاک فربا. اگر 
قدری بعوالم انقطاع قدم گذاری شپادت می‌دهید که یومی اعظم از این 
یرم و قیامتی اکبر از این قیامت متصئور نیست و یک عمل در این یرم 
مقانال استا با افتال سدهران ضحه لاه انش ال از این خغبین. زبی) 
که مقداس است عمل این یوم از جزای محدود و اين همج رعاغ چون 
سعدی قیامت و اقاف السی با ادراک تنموده‌اند لا از قبعن از بالمره 
محجوب ماندند». (صفخ؛ٌ ۱۱۶ سطر ۴) 

جناب ناطق در بارة قیامت می‌فرمایند: 

«و اما جواب از قضيهة حلال مُخْتد خلال الی یم القيامة آنست که مراد 
از قیامت ظپور قائم است به‌موجب تفسیر آیات و نص اخبار من‌جمله 
در جلد سیزدهم بحار صفحة ۵۰ من المفْضل بُن مر قال سَئلت 
سنیّدی الصنادق هل للمَامول المنتّظر دی من وفْت شوت یلته لاس 
ال خاش ال آن یرت بوقت ینلفه شیمتنا. فلت یا ستندی و لم ذاک 
قال لاه الساعَة التی قالبا ال تعالی و یُسنتلوتک عَن الستاعَة ايَان مررساها 
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ل علتبا عند ربی لا یُجلیبشا لوفتبا الا هُوّ» یمنی از مفضل رسیده 
که پرسیدم از حضرت صادق که چرا برای ظبپور قائم وقتی معین 
نشده فرمودند به‌جپت اينکه ظمپور قائم همان ساعت و قیامتی است که 
در قرآن می‌فرماید علم آن نزد پروردگار است که کسی بجز پرورد‌گار 
وقت او را آشکار نمی‌کند و بعد از آن حضرت صادق اغلب آیاتی را 
که ذکر ساعت در آن شده تلاوت فرمودند که مراد از ساعت یوم 
ظپور است حتّی آية اقتربت الستاعة و انشق القمر» 
(صفحة ۸٩‏ سطر ۴ مناظرات دینیه) 

جناب اشراق خاوری می‌فرمایند: «جز آنچه ذکر شد احادیث دیگری 
یرارق ات سکب افش خی و آص انط 32 انبلانکه اشت 1 قبیل حفجط 
«حلال نختد حلالٌ الی یوم القياتة و حرامه حرام الی یوم القيامة» و 
حدیث ملا کتاب ببند کتابی و لا شریعةً ند" شریعتی الی یم لقيتة 
ولکن جواب اینگونه احادیث نیز از خود آنپا واضح و در نص آن 
آحافیث: منگو. اننت. ییا همة. وا نخدود: و نوقت تا يومالقينة فزموده 
زیر می‌فیتلین: حلال و خران جآزهمته قا وق کیاست ال بل ژکن لب 
که ائتة اطبار جمیم الفاظ قیامت و مناعت و غیره را به ظبور قائّم 
تفسیر فرموده‌اند و در حقیقت حضرت رسول در احادیث مزبوره اشاره 
به تجدید شریعت قرموده و دوران اسلام را موقت و محدود به‌ظپور 
قائم مومود قرار داده چه جملة الی یوم القيمة خود دلیل کافی بر اجرای 
احکام اسلامیّه تا آن روز است و مفپوم آنکه در روز قيامت و ظبور 


موعود اسلام دیگر کتاب و شریعمت و حلال و حرام اسلام محری) نیست 
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و احکام بدیعه جدیده پوسیلهٌ ظپور موعود مجری خواهد گردید. شیخ 
محی‌الدین عربی در باب ۴۶۲ فتوحات مکُیه می‌فر‌ماید: قد؛ ختَم ال 
بشرع محشد جمیع الشرایع فلا رسول بَندة یشرغْ و لا تبی بعْده یرْسل 
یه بش یشنبه به ی نب اثتا دالاس بشریمتهالی یوم الق 
یعنی خداوند به شریعت اسلام جمیع شرایع را ختم فرمود و هیچ 
شریعت و پیفمبری پس از وی تا روز قیامت نخواهد آمد و مردم تا 
روز قیامت مأمور به اتباع احکام او هستند و بدیپی است که موافق 
نصوص صريحه ائثه که از قبل مفصتلاً ذکر شد مقصود از یوم القيمة 
ظنور قاکم,مومود: انبت:ثه قیامت موهومه‌ای که نأمن بامو[ه خوق خلقّت 
کرده‌اند و برای تفصیل برسالة مبارکة ایقان مراجعه شود». 
(صفحه ۱۳۰ سطر ۷ درج لثالی هدایت جلد اوّل ) 

هرچند احادیث فراوان راجع به این موضوع موجود که مقصد از قیامت 
قیام قائم است و جمیع آیات شریفه در بارة قیامت راجع به قیام قائم 
می‌بافند ولن چون, ذکر آن دز این مقنام موجب اطتاب کلام بی‌گردد 
صرفنظر می‌شود و به همین مختصر اکتفا می‌شود و مطالعة مفصتل 
قو به: کت امادیش مسر مز نبایه: خلاسة:چوی ری مه آیلن 
ادعای قائمیّت فرمودند به قیام ایشان قیامت اسلام فرا رسید و به 
عون کی خشییت ستهای دن متییلکا قرو آفعان .و نضتای تخافیق زره 
تطافر گرتنت: 
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ک ۹ 


حال که معانی خاتم‌النبیین و حدیث لاتبی بعدی و دو حدیث دیگر 
معلوم شد به‌بیان مداعای خود مي‌بردازيم که نه فقط حضرت رسول 
اکرم (ص) آخرین رسول نیستند و آئّین مبین اسلام آخرین ورق کتاب 
الپی نمی‌باشد بلکه به‌موجب بشارات قرآن مجید و اخبار معتبرة امه 
اطبار علیم الاف الَحتة و الّناء این کتاب را ورق آخر نه و این بساط 
را زمان ختام نیست. بحر فیض الپی دائما مواج است و ید عنایت 
غیبی پیوسته در کار تا بشر را تربیت نماید و به اوج رفعت و عزت 
رساند. قرآن مجید و احادیث اسلامی به‌صراحت تاه ظپور امری 
جدید و شریعتی بدیع را اخبار تموده و مسلمین را برای درک لقای 
محبوب ایکان تشویق و ترغیب فرموده‌اند. برای رفع شبمپات موجود و 
کشف حجبات معدود بعضی از آیات قرآنیّه و احادیث معتیره درج 
می‌گردد تا صاحبدلان را به شاطی بحر عرفان رساند و طالبین 
حقیقت را به وصال محبوب نائل گرداند. حضرت پروردگار برای 
سعادت ناس و هدایت مردم بیفمبرانی مبعوث می‌فرماید و هیچ قوم و 
ملّتی را از این موهبت عظمی و رأفت کبری محروم نمی‌فرماید و در 
قرآن مجید مکرّز به این مطلب اشاره شده: سوره فاطر آية ۲۲ و نحل 
آيهٌ ۸ و یونس آیة ۴۸ و حج آیة ۷ شاهد صادق این گفتار است و 


برای مطالعه آية ۴۸ سورة یونس ذکر می‌شود که می‌فرماید: و لک أَة 
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رسشول و آذا جاء رسوْبْم فضی بیتَبُم بالط و هُمْ لا یَظْمونَ» یعنی و 
برای هر انّتی رسولی‌است پس چون آمد رسول ایشان حکم کرده‌شود 
میان ایشان به‌عدالت و آنپا ستم‌کرده نشوند. 

خلاصه برای هی اتت رسولی لام است تا آشپا را به‌شاهراه هدایت 
دلالت نماید و به‌اوج ترقی و تعالی رساند ولی چون مدتی بگذرد 
مقتضیات زمان تغییر و تبدیل یابد اجل ات فرارسد و پیفعبر جدید 
مبعوث شود و امّتی تازه تأسیس نماید. 

در سورة یونس اي ۵۰ و اعراف اية ۳۲ میقرباید: 

طکل آنة اجل اذا جاء أَجلْین لایمتتاخرون نامه ز لا تون یمنی 
هر امتی را اجلی‌است چون اجل موعود فرا رسد ساعتی تقدم و تأخر 
نتواند. حال به موجب نص صریح قرآن مجید انّت اسلام را اجلی مقدار 
شده که چون زمانش سپری شود موعود جدید ظاهر گردد و امّتی تازه 
تأسیس نماید. عده‌ای را گمان چنان که متظور از اسّت در آية مذکوره 
دوران حیات افراد است چون سپری شود به‌عالم دیگر شتاید ولی این 
گمان وهم صرف و باطل محض است و به دو دلیل محکم و بیان مبرم 
می‌توان بطلان اين فکر را اثبات کرد و محقّق نمود که متظور از اشت 
قرد نیست بلکه حماعت است: 

۱ - در سورة یونس آية مقدام می‌فرماید: ولکُل أمَة سول اذا جاء 
رسولبٌم قضی یم بالتمئط» معلوم است که منظور فرد نیست چه که 
فرد را رسولی لازم نه و رسول و پیقمبر برای جماعت است نه فرد و 


بعد از اين آیه می‌فرماید: «ولکل أمة َجَلْ اذا..» در آيه ثانی نیز معنی 
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ائت مربوط به آية ماقبل می‌باشد و چون آية ماقبل به‌جمع اطلاق شده 
پس دلیلی است واضح و برهانی است قاطع که منظور از اجل اجل ملّت 
وجماعت است ته فرد. 

۲ درست است که در قرآن مجید لفظ ات بر قرد نیز اطلاق شده 
ولی تمام ضمائر و صفات منسوب به او نیز مفرد می‌باشد مثلاً در 
سورة تحل آية ۱۳۱: «انّ ابراهیم کات مه قانتا لله ختیفا و م یک من 
المش رکین» ابراهیم از برای خدا امتی مطیع و حق‌گرای بود و از 
دش وگيیخ قیوف 

ملاحظه می‌شود که الفاظ قانتا و کان و حنیقا و لم یک مقرد استعمال 
شده و حتّی تا دو سه آية بعد که راجع به ابراهیم است همه را خداوند 
متمال مقرد امتعمال فربوده در ضوزتی که دز این دو آیة منورة یوتس 
و اعراف اجلپم و لایستأخرون و لایستقدمون جمیعاً جمع استعمال شده 
و اگر منظور فرد بود اجله و لا یستاخر و لایستقدم استعمال می‌شد 
از اين بیان کاملاً معلوم شد که منظور از انّت فرد نبوده و جماعت 
کنیره می‌باشد. 

از آیات فوق چنین استتباط می‌شود که هر امتّی را رسولی‌است و دودانی 
چون رسول بیاید و دوران اثت بسرآید امتی جدید تأسیس شود و 
پیغمبری تازه مبعوث گردد و اگرچه اغلب مسلمین ظپور موعود را 
حتمی داتتد و تأسیس انّت جدید را لازم شمرند ولی گویند ات 
جدید باید در تحت تعالیم قرآن مجید تأسیس شود و ظپور موعود 


تباید کتابی جدید بیاورد. البتّه بطلان اين تصور و خیال آشکار است 
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چه که مخالفت با آیات قرانته دارد و مبایتت با سنن البیّه زیرا قرآن 
مجید. پرای هی یوم شانی معتقد است و برای هی اجل کتابی قائل. در 
سورة الرحمن آية ۲۹: هکل یم هو فی شأن» هر روز را مقامیست و 
هربقام را مقتضیاتی و در سورة الرعد آية ۳۸ ول آجّل کتابٌ» برای 
هر اجل کتاییست. ِ 

خلاصه ات اسلام را دورانی است که چون بسرآید ات دیگر تأسیس 
شود و به موجب بیان صریح قرآن مجید ائت جدید نیز به مقتضیات 
زمان خود کتابی خواهتد داشت حال آیا بیانی مّضح و دلیلی اصرح از 
این ممکن است؟ حقيقة قرآن مجید ححت را تمام کرده و مطلب را به 
آوضح بیان و اکمل تبیان شرح داده و ملّت اسلام را به‌ظپوری جدید و 
شریعتی بدیع اخبار فرموده حال دید بینا لازم تا مشاهدءة حقایق قرآن 
نماید و گوش شنوا واجب تا استماع کلام لطیف کند. 

در سورة مومن آیة ۱۵ : «رفیغ آلدترتجات ذوالترش یی الروخ بآمره عَلّی 
من یٌشاءٌ من عباده لین یرم التلاق» یعنی ۳۹۳ رفیع النترجات یی 
عرش که القاء خواهد قرمود روح مقدس وحی را از عالم اسر بر هرکه 
می‌خواهد از عباد خود تا آنکه در یوم تلاق تذیر قوم گردد و خلق را 
از ناب و سخطی که معرقب اسبت انتاز و تخویف قزماید. 

حضرت ابی‌الفضائل روحی له الفدا در بیان اين آیه می‌فرماید: «مرکسی 
از قواعد عربیّت مطلع و مستحضر باشد می‌فبمد که کلمة یلقی الرّوح 
به لفظ مستقبل نازل شده یمتی بشارت به حادثة آتیه است نه اخبار از 


ابور ماضیه و صریح است بر اینکه اتزال روح‌الامین و بعث ندیر مبین 
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منوط به اراد مشتت اوست که هروقت اراده فرماید نذیری مبعوث 
خواهد فرمود» 

در سوره نور آیٌ ۲۵ می‌فرماید: یَرتئد یَرفیس ال دیَبْم الحَقَّ» و در 
رون فداوند. معطاق, ین حزه زا بای بععلن شرو تایف غولب 
فرمود. 

معلوم‌است که منظور از این دیانت دین اسلام نیست چه که اخبار آتیه 
است و دیانت اسلام به‌بیان صریح حضرت ختمی مرتبت الیوم اکملت 
لکم دینکم در ظپور حضرت پیغمبر وافیاً نازل شد و منظرر از آية 
بارکه شریعت جدیده است که بعدا ظاهر خراهد شد. 

در سورة امراف آية ۲۲ سر لکُل أنة أجل فاذا جاء أجلْبْم لا 
ستاخرون منم و لا یستشدسونته ۳۳ میا نی آم ات یتیتکم رل منم 
یمرن میک آیاتی تن اتقی و أمنلح فلا خرف عنم ولا هم یَحزنون» 
و برای هر امتی اجلی‌است پس چون اجلشان بیاید ساعتی تأخر و 
تقدام نتواند. ای بنی آدم البتّه شما را رسولانی از شما می‌آیند و آیات 
مرا بر شما می‌خواتند پس آنانکه پرهیزکار شدند و صالح بیم و خوفی 
آنانرا نیست. در این آیه به‌طور واضح ظببور پیفغمبران را اخبار 
می‌فرماید ولی متاسفانه اغلب از فرط تعصتب می‌گویند بنی آدم چه 
دخلی بما دارد؟ 

امتراضات عجیبه در باره این آیه موجود است عده‌ای خود را جزو 
بنی‌آدم تدانند و عده دیگر اما یأتینکم را شرح گذشته دانند اینست 
احوال بعضی از مسلمین محترم. آیه‌ای را که صراحة اخبار از ظپور 
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جدید می‌فرماید به‌میل خود تفسیر کرده باعث ضلالت و گمراهی خود 
می‌شوند . 
اما راجع به کسانیکه اما یاتیتکم را بماضی تعبیر می‌نمایند باید گفت 
که معنای ماضی هرگز به‌نون تاکید موکد نشود و حتّی در ازلش انا 
نپذیرد و اما و نون تاکید ثقیله مختص زمان استقبال است.» 

(اقتباس از کتاب فرائد) 
راجع به کسانیکه می‌گویند بتی‌آدم حضرت آدم و اولادش بوده و 
بیغمبرانی نیز بعد از آنپا آمده‌اند ودخلی به مسلمین و عالم اسلام 
ندارد جتاب اشراق خاوری می‌فرمایتد: 
«گوئیم در اين آیه اسلام را مخاطب قرار داده‌اند زیرا قريتة مقالثه 
مثبت این مد‌عاست چه که در آية ۳۱ که قبل از اية ارسال رسل است 
می‌فرماید ميا بَنی آدم خْذوا زیتتکم عند کل شستجد» بدیپی است که 
مسجد بخصوص اسلام است زیرا معابد یپود و تصاری و غیره را 
هیچیک مسجد نمی‌نامند چنانچه در آیة دیگر فرسوده: نما یش 
مُساجد ال من آمَنّ باله وآلیرم الاخر» و در سوزة حج آيةٌ ۴۰ میفرماید: 
«و لولا دفْغ ال التاس بُمَْضَبُم بتمض لبُدتت صنوامغ و یی و صلواث و 
شتاجة یک فیبنا ام ال کثیرا» و در اين مقام هم معابد هر اتی را 
به اسم مخصوص ذکر می‌کند و مسجد را مخصوص اسلام نامیده‌است 
و در سورة بقره آية ۱۱۴ می‌فر‌ماید: « من الم من مت سناجداله آن 
یُذکن فیبپا آسثه و متعی فی خرایپا» بدیبپی است که مقصود معابد 
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سمی نمی‌کردند بلکه برای خرایی معاید امّت اسلام کوشش داشتند و 
مخاطب واضح است که اثت اسلامته هستند و در آية ۳۴ که یک آیه 
قبل از آیة ارسال رسل است خبر از انقضای تودة اسلامته داده 
می‌فر‌ماید « لکل مة ال فاذا جاء أجَلْبْم لا یسنتاخرون ساعةٌ و لا 
یستفْدسون یا بنی آدم اشا نکم سل منکم یَمَمتون لیم آیاتی فتن 
ائقی وأمنلح فلا خوف عنم ولا هم یَحْزنون» اولاً برای اینکه کسی لفظ 
بتی آدم را عمومیتت ندهد بقرينة ذکر مسجد خطاب را مخصوص 
اسلام قرار داده است ثانیاٌ خبر از انقضای دوره هر امّت داده و چون 
اسلام هم انئت محسوب پس دارای انقضاء خواهد بود و برای تاکید اين 
معنی پس از اين آیه خداوند ذکر ارسال رسل را با صيفة مضارع موکّد 
ادوات تاکیدته که مختص به استقبال است اخبار می‌فرماید. 

از مطالب مذکوره ثابت شد که برای اسلام عمری معین شده و چون 
عمرش سیری شود پیغمبری جدید با کتابی جدید اظپار امر فرماید 
و به تأسیس امتی جدید پردازد. 

حضرت رسول اکرم روح من فی الوجود لقدرته الفداء بر خلاف توهمات 
و تخیّلات حضرات مسلمین به تجدید شریعت اشاره فرموده حتی مدّت 
و عمر اسلام را معیّن کرده و اجل آنرا به‌حسابی دقیق بیان فرموده که 
برای ایقاط و اتباه به و شسحت. ان آشازم. مر هنوقا. 

۱ سورة یوتس یه ۴۹ نا ۵۰: هقولون عتی هذاالزهد .و لا 
ُستَفدمون». که آية آن از قبل مذکور گشت که وعدة بشارات را از 
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الخ و باز در سورة سبا آية ۲۸ هو یعون متی هَذا اد ان کُنتَم 
صادقین قل لَکم میعا یرم لا شتتاخرون عَنَة سناعَةٌ و لا تنتقدمون» 
می‌فرماید میعاد برای شما یکروز است و ساعتی جلو و عقب نخواهد 
شد و روز را به‌طور کلی هزارسال مقرّر فرموده و بعدا آیات آن مذکور 
می‌شود و درست هزارسال از سنة رحلت حضرت امام حسن عسکری 
جر کتفدت که خطبرت رب املی ابا نی قدوت. 

۲ در مقابل اين سوال: « و یقولون متی هذالوعد...» حدیث معتبری 
است که در بحارالانوار ذکر شده حضرت رسول اکرم می‌فر‌مایند: «ان 
صتلخت أمتی فلا یوم و ان فسدت قلبّا نصنف یوم» اگر اّت من صالح 
بود یک روز عمر خواهد کرد و الا در صورت فساد نصف روز. 

راجم به معتی «یوم» در سوره حج اية ۴۴: ان ما عند رتک کالف سنة 
معا تعداون» همانا روز در نزد خدای تو هزار سال است که شما 
مر ورین 

سوره سجده آية ۴: «فی یوم کَانّ مقداره آلف سنة متا تعْدون» در روزی 
که مقدار آن هزار سال تن از آنچه شما می‌شمارید. 

با این محاسنبة ساده می‌توان استتباط کرد. که زمان اسلام از موقع قطع 
المپام تا ظپور بعدی هزارسال است و درست در سنهٌ ۱۲۶۰ یعتی 
هزارسال از انقطاع الپام بود که حضرت رب اعلی اظپار اسر فرمودند. 
دلائل فوق محقّق کرد که عالم اسلام به‌تجدید شریعت معتقد بوده و 
دور اسلام هزارسال مقرّر گردیده‌است. 

برای تکمیل دلیل و اثبات بیان یک دلیل دیگر ذکر می‌شود و بعد به 


۰-۱۸۹۱ 


مطالعة احادیث مي‌پردازيم. در سورة بقره آية ۱۳۷ می‌فرماید: سر گذلک 
جعلناکم أنَةٌ رسطا لَکُرنُوا شبداء عَلی التّاس و یکون الی‌سول هکم 
یداه و همچنین شا را ائت میانه قرار دادیم تا بر مردسان گواه 
باشید و رسول بر شما شاهد باشد. به‌طوریکه مشاهده می‌شود 
به‌صراحت تام ات اسلام را ائت میانه می‌خواند پس ماقبل و مابعد او 
اسم دیگری وجود خواهد داشت و ممنی این آیه از خطبة مشپور 
خضیرت اب تنم خر ژبارة دوزم خی _پایر فختت: خقیری. رفن3 
می‌فرماید. لاتم لما مب و آلفاتخ لما ستثقبل» خاتم گذشتگان و فاتح 
آیندگان دلیلی است مبرم بر اينکه بعد از حضرت رسول پیغمبران 


دیگری ظپور خواهند کرد. 
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احادیث 


شعه‌ای از ایات قرآنی راجع به تجدید شریعت ذکر شد و اکنون در 
احادیث نبوی و روایات انم اطپار نظر کنیم که چگونه به‌طوز وضوح 
خبر از تجدید شریعت داده و تصریح فرموده‌اند که مپدی و قائم 
موعود دارای کتاب جدید و شریعت جدید خواهد بود و چون ذکر 
تمام احادیث به‌تفصیل انجامد و در اين مختصر نگنجد به‌چند حدیث 
اکتفا نموده و بقیه را به بحارالانوار و سایر کتب احادیث محول 
می‌کنيم. در اربعین می‌فرماید: ی بن بتی هّاشم صتبی ذو کتاب 
جدید یو الناس ول جنه َخث و آشد آسناثهاللماء ثاذا حکم 
بشیء لم یُطیخزه فیقولونْ هُذ) خلاف ما عندتنا من أئتة الداین» صبی از 
ی اي ظاهر می‌شود که صاحب کتاب جدید است 7 مردم را 
دعوت می‌کند و کسی او را قبول نمی‌کند اکثر دشمنانش از علما 
خواهد بود چون حکم به چیزی بدهد می‌گویند این خلاف انست که 
در پیش ما از ائْمةٌ دین است. در بحار الانوار عربی جلد سیزده صفحةً 
۵ سطر اول: «مُن آبی بّصیر قالٌ ال آبو جفقر (ع) یوم المانمُ بأش 
جدید و کتاپ جدید و قضاء جدیب ی الترب دی لیس ناثه 9 
پالتیف لا یستینب آخدا و لا تَاحْنة لو لائم». 

ابو بصیر از حضرت امام محتد باتر علیالستلام روایت می‌کند که 
فرمود قائم به اسر جدید و کتاب جدید و قضاوت جدید قیام می‌کند 
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بر عرپ سخت است شآن او جز به شمشیر نبوده (منظور سیف و 
شمشیر بیان است) و جانشین انتخاب نمی‌کند و ملامت ملامت 
کتندگان در او اثری نخواهد داشت. 

صفحهة ۱٩۴‏ سطر ۳۴: «مَنْ عَیْدال ُن عّطا ال سَعَلت آبا جعفر الباتر 
فلت اذا ام لام با سیرج یس فی العاس ال دم عا قبله کُما 
صنتع سول ال و یشان الاسثلام ترا یاه بن عطا گوید از امام 
ابا جعفرالباتر سوال کردم سيرة قائم چگونه خواهد بود فرمود مثل 
حضرت رسول ادیان ماقبل خود را ویران و اسلام جدیدی تأسیس 
خواهد کرد. صفحه؛ ۱٩۰‏ سطر ۲۴: «مَن آبی یداه (ع) قال آلعلم 
سَنعةً و عَشُرون حرفا فجَمیغ ما جائّت به ال حرفان فلمْ یرف التاس 
حتّی آلبوم لین قاذا قام قائئنا آخرخ الحَشتةٌ والعشرٍ بو فا 
علم بیست و هفت ۳۳ است پس تمام آنچه آمدند به آن پیفمبران دو 
حرف است و مردم اسروزه جز دو حرف نمی‌شناسند و چون قائم قیام 
کند بیست و بنج حرف دیگر ظاهر خواهد شد. 

از اين بیان مظمت الم ببائی و رفعت مقام اين اسر سمائی معلوم 
می‌شود حال چگونه می‌توان گفت که قائم نباید دارای کتاب جدید 
باشد انصاف لازم است. به‌قول مسلمین ۱۲۴ هزار بیغمبر فقط حامل 
دو حرف از احرف البتّه بودند و ۲۵ حرف با ظپور قائم ظاهر 
خواهد شد. حال چگونه ممکن است که ۲۵ حرف با او باشد ولی 
صاحب کتاب نباشد. خلاصه اگر بخواهیم تمام احادیث را بیان نمائیم 
طولانی گردد و از حوصلهة این مختصر خارج شود لذا به ذکر صفحات 
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و سطور کتاب بحار الانوار اشاره می‌شود تا طالبین کأس ایقان خود به 
کتاب بحارالانوار مراجعه نمایتد صفحه ۱۴۱ سطر ۱۶ صفحه ۱۶۶ س 
٩۵‏ صفحه ۱۸٩‏ س ۰۲۵ صفحهً ۱٩۰‏ س ۰۲۴ صفحه ۱٩۴‏ س ۲۶ 
صفحه ۱٩۳‏ س ۰۱۳ صفحه ۱۹۴ س ۰۲۵ و س ۳۴: صفحه ۱٩۹۵‏ س ۱ 
, صفحه ۱۹۷ س ۰۲۲ 

و اگرچه جز بحارالانوار کتب دیگر سمل از اين اخبار و احادیث 
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چگونه اعتراض می‌کنند 


گذشته آینة آینده است: «قد؛ خلت من قنلکم مئتن فسیروا فی آلازض 
فانظروا کْنَفٌ کَان عَاَبَهٌ الفکذبین». یمنی سنت‌هائی پیش از تا پووة 
است بگردید در زمین وملاحظه کنید عاقبت مکذبین چگونه بوده‌است. 
جىال تدم جل ذکره الامظم در کتاب مستطاب ایقان می‌فرماید «ناظر 
به ایام قبل شوید که چقدر مردم از اعالی و ادانی هميشه منتظر 
ظپورات احدیه در هیاکل قدسیّه بوده‌اند به‌قسمی که در جمیع اوقات و 
اوان مترحتد و منتظر و دعاها و تضرع‌ها می‌نمودند که شاید نسیم 
رحمت الپیّه بوزیدن آید و جمال موعود از سرادق غیب بعرصة ظپور 
قدم گذارد و چون ابواب عنایت مفتوح می‌گردید و غمام مکرمت مرتفع 
و شمس غیب از افق قدرت ظاهر می‌شد جمیع تکذیب می‌نمودند و از 
لقاء او که مین لقاءال است احتراز می‌جستدد چنانچه تفصیل آن.در 
جمیع کتب اوه مذگزر و سطور است حال قدری ثاثل ننائية که 
سپپ افقراقی تانی یعت از طلب و آنال یشان چه برذه و بقستی کم 
اعتراض می‌نمودند که زبان و بیان و تقریر و تحریر همه از ذکر آن 
ماج و قامس است و اخندی از مظاهن قنضتة و مطالع اخدیه ظاهر 
نشد مگر آنکه به اعتراض و انکار و احتجاج ناس مبتلا گشت چنانچه 
می‌فرماید: هیا حسرة عَلّی آلعباد ما یاتیسسم من رسول الا کانوا به 


یُستَبَزونَ» (سوره یس آية ۳۰) و در مقام دیگر می‌فرماید: «ر هت کل 
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ائة پرزسولسیم لاخدوة و جادلوا بالباطل لیْداحضُوا به الْحقّ+ و همچنین 
کلمات منزله که از غمام اف صندافقه او تممام بقات ات خارقر تب 
فیاده از تیه انصیام و اساطلا بای خی از آلاتقر و متاحنات نی 
را سورهٌ هود کفایت می‌کند قدری در آن سورة مبارکه تال فرمائید و 
به فطرت اصلیّه تدیر نمائید تا قدری بر بدایم امور انبیاء و رد و 
تکذیب کلمات نفی اطلاع یابید شاید ناس را از موطن غفلت نفسانیه 
به آشیان وحدت و معرفت المیّه پرواز دهید و از زلال حکمت لایزال و 
ائمار شجره علم ذی‌الجلال بیاشامید و مرزوق گردید این‌است نصیب 
انفس مجرده از مائده منزله قدسیّهُ باقیه اگر بر ابتلای انبیاء و علّت و 
سبب اعتراضات عباد بر آن شموس مهویّه آگاه شوید بر اکثری از امور 
اطلاع یابید. و دیگر هرچه اعتراضات مردم را بر مشارق شموس 
ضفات احدیه بیفتر ملاحظه کدید در دین خود. و امراله نخکمتر و 
راسخ‌تر شوید». 

از جعله افتراضات ناس در ظبور مظاهر البیه و,مطالع یعنالته این 
بوده که جحیة پیقمنس: ععود ‏ را حعانم الافبیام.ن: شریست. جرد. وا خاتم 
الادیان دانسته و از عرفان حمامات قدسیّه محروم و ممنوع گردیده‌اند. 
چون یوسف رحمانی در مصر صمدانی کشف نقاب فرمود قوم 
بنی‌اسرائیل به اعتراض قیام کردند و آنحضرت را باطل محض 
انگاشتند. 

خداوند متعال اعتراض آن قوم ظلوم را در قرآن مجید بیان فرموده: 
بو لد جائت یرف من قنل بالبیتنات فنا زلمٌ فی شک متا جاءکم به 
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حتی اذ هلک فلشم آن ینمت ال بن بنده سول گذلک یضل ال تن هو 
شثرف شرتات» (سورة مومن آیةٌ ۳۶) یعنی یوسف رحمان با بیّنات 
حصرت. بوذان ظاهی شه در شک بودید. تا به: هلاکت, رنیید. گفتید 
خداوند بعد از او رسولی تخواهد فرستاد این‌چنین گمراه میکند 
خداوند کسی را که اسراف‌کتنده و شک‌آورنده است. 

در ظپور آن محوب امکان به اعتراض برداختند تا بالاخره به عالم 
عقبی شتافت و بعد آنحضرت را خاتم‌الانبياء نامیدند. کلیم خدا به 
عصای شریعت و ید معرفت از جاتب سینا ظبور نمود ملّت اسرائیل 
به مخالفت قیام تمودند و آنحضرت را کاذب خواندند و پیفمبر خود را 
خاتم‌الانبیاء تامیدند نویت به حضرت عیسی رسید و نور الپی از 
ملکوت صمدانی بدرخشید و بشر را بپدایت کبری مستبشر فرمود 
جمیع یپود به اعتراض پرداختند و دیانت خود را آخرین دین انکاشتند 
حضرت موسی را خاتم الانبیاء خواندند و دیانت توراة را خاتم‌الادیان 
نام تپادند بدلائلی از توراة متشبث شدند و از عرفان شمس هویّه 
مححوب ماندند. گفتند حضرت کلیم در اية ۶ از باب ۳۱ سفر خروح 
توراة دیانت یپود را ابدی شمرده و بنی‌اسرائیل را به اين بیان شیرین 
مخاطب ساخته: 

«پس بتی‌اسرائیل سبت را نگامدارید نسلاً بعد نسل به عپد ابدی» و 
در مزمور ۱٩‏ داود آية ۸ می‌فرماید: «شریعت خداوند کامل است و 
جان را زنده می‌گرداند» در مزمور ۱۱۱ آیهة ۷: «اعمال دستمپایش 


حقیقت و حکمت تمامی فرائض او حق است ۸: «تا ابدالاباد پایداد 
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است و به حقیقت و راستی معمول است» مزمور داود ۱۱٩‏ آیة ۴۴: 
شریعت ترا هميشه تا ابدالاباد نگاه خواهم داشت». 

معتی ابدیت را نفپمیدند و از درک لقای جانان محروم ماندند. نوبت 
به حبیب خدا رسید و شمس حقیقت از سماء بطحاء بدرخشید قوم 
مسیح را به‌صراط مستقیم دعوت کرد و مردم را به منسج قویم هدایت 
نمود. مسیحیان به‌مقاوست پرداختند و به‌مخالفت آن طلعت موعود 
شتافتند. «لستماء و الارزض تزولان ولکن کلامی لا یزول آبدا» را دلیل 
خود دانستند و به باب ۲۴ متی آیه ۵ تشیّث کردند که می‌فرماید: 
«مکن است آسمان و زمین زائل شود ولی کلام پسر انسان زائل نخواهد 
شد». دیانت خود را آخرین دین و پیفعبر خود را خاتم‌المرسلین 
نامیدند عینا بحجبات ملل قبلیّه بحتجب گردیدند و از قرب وصال 
جانان محروم ماندند. قوم یبود به‌مقاومت حضرت رسول قیام کردند و 
آتحضرت را کاذب پنداشتند و ظپور پیغعبر جدید را محال و ممتنع 
انگاشتند. حضرت رب‌البریه در قرآن مجید از لسان یود می‌فرماید: 
بو قالة الیبوذ یدال َقلوله غلت ایدیبیم و لمثوا بما الوا بل یال 
خشسوظکان ُنْفق یف یشاء» (سوره مائده آی؛ٌ ۶۹) گفتند یپود دست 
خدا ۳ است بسته باد دستبای خودشان ملعون شدند بانچه گفتند 
بلکه دو دست خدا باز است و انفاق می‌کند چنانکه می‌خواهد. 

خلاصه گفتند باب رحمت الپی به ظبور حضرت موسی مسدود شد و 
اشمةً فیض حضرت باری متقطع گشت. حال سه هزارسال می‌گذرد که 


منتظر مسییح موعودند و هنوز در وادی ضلالت مپحور . قوم مسیح 
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دوهزارسال است ندبه و زاری نماید و عنایات الپیّه خواهد تا حضرت 
مسیح رجمت نماید و آن قوم را به شاهراه هدایت برساند. حضرت 
رسول ظاهر شد و عالم امکان بیمن ظپورش مبارک گردید ولی قوم 
یپود و نصاری به اوهام و اباطیل خود متئسک و از مشاهدة جمال 
مومود سمنوع گردیدند: هزارو چپارصد سال می‌گترد که قوم اسلام 
به‌تلاوت قرآن مشفول است و به ذکس ایام گذشته مالوف هرروز هزار 
بار «قسیرژ فی آلارض قانظروا کَیفٌ کانْ عَاقبَةَ النکذبین» گریند و آية 
قالت الیپود خوانتد وی توم کلیم من حیث لایشعر اعتراض نمایند که 
چرا از درک لقای شمس محتدی غافل شدید غافل از اينکه خود 
به‌مررض ییپود و نصاری مبتلا شده از شدت تعصب از عرفان شمس 
حقیقت محجوب ماندند. 

از قبل حضرت رسول علیه الاف التَحيّة و الْناء چنین روزی را برای 
قوم خود خیر دادند و این بیان مبارک در بحارالانوار جلد۱۳ صفحة 
۹ سطر ۱۰ مسطور است: 

تشن تن من قبلکم شینرا قشینرا و ذراعا بذراع حتی لز دخلوا حجن 
ضب تمه روش اقرام قبلیهُ خود را وجب به وجب ذراع به دراع 
متانمت خواهید کرد حتی اگر در سوراخ ضبٌ وارد شدند حتماً شما 
هم وارد خواهید شد. (ضب حیوان کوچکی‌است شبیه به موش ) 

حال ملاحظه فرمائید با چه بیانی صریح و شرحی متین عاقبت مسلمین 
را پیش‌بینی می‌فرسایند. آیا اتصاف است که به اومام ملل قبلیّه محتجب 


شده و از درک فیض حضرت رحمن ممنوغ گردیم. 
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اکن آدعای سین خعنع آست چیا اجمای تیان ي یبد باظل 
باشد اگر حضرت رسول خاتم‌الرسل است و اگر شریعتی ناسخ شریعت 
اسلام ظاهر نخواهد شد حرف تازه‌ای نیست عین مطالب امم قبلیّه 
است که مسلمین تکراز می‌کنند. اگر حرفشان صحیح است پس یبود و 
نصاری نیز صحیح می‌گویند اگر خاتم‌التبیین در قرآن ذکر شده آیات 
ایدیّت نیز در انحیل و تورات نازل شده ديدهة بصیرت لازم تا آفتاب 
حقیقت را مشاهده نماید و به اوهام و اباطیل ملل قبلیّه محتجب نشود. 
در قرآن مجید می‌فرماید: «سْنَةً ال التی قد خلت من قثل و لن تجد 
فتتخ ال پا برش آلبی ا کل میطزن چوده ال الزد. ید شمان مان 
خواهد بود. 

از مطالب مذکوره روش ناس در ظپورات البیّه معلوم شد و دانستیم 
که هميشه مردم در ظبور شموس احدیّه به خاتمیّت متشبّث شده و از 
متوقأت بیس لبون شوب ساخدفاته ایا اتصاف است: مسلمی با 
مشاهدة ام قبلیه و انذارات البیّه که می‌فرمایند حتماً از اقوال و اطوار 
و اعمال ملل سابقه متابمت خواهید کرد لفظ خاتمیّت بر زبان راند و 
از درک لقای جمال موعود که عین لقاءال است سپجور ماند البته 
انصاف نیست امید است که جاهدین سبیل حضرت رحمان و طالبین 
کاس ایقان به اين اوهام و اباطیل محتجب نگردند و با روحی شاد به 
تحری حقیقت پردازند و با قلبی سلیم به مجاهده مشفول شوند حتم 
است که به مصداق آیة کريمة ان الذین جاهدوا فیتا لَتَبدینبم سنا به 
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روز خدا و رب 


طریقة ششم برای حل موضوع خانم‌النبیٌن اشاره به انتظارات مسلمین 
می‌باشد. قرآن مجید به‌دو ظپور بشارت داده ظپور اوّل را ظبور رب 
خامیده و ظپرز گانی را بفظپوز خدا و یوال نفتن فرنوده: حال اهل 
بپاء را عقیدت چنانست که مواعید اسلام تحمّق یافته و دو ظبود 
امظم کشف نقاب فرموده و عالم را به‌اشراق ائوارش منزّر. فرموده‌اند. 
ادعای نبوتی در بین نیست تا معارض خانم‌التبییّن باشد و بیان مطلبی 
نه تا مخالف قرآن و مافی‌القرآن شود. موعود قرآن مجید بدون ستر و 
ماب خامی هنه.م بعتازات ی موامید. کعاب کریم تشی یانته آیات 
قرآنیه در اين باره بیش از آنست که در این مختصر گنجد و بشارات 
کتاب کریم بالاتر از آن که ذکرش مقدور باشد ولی هر ذی بصری که 
عالم به کتاب فیه تیان کل شیء باشد روشن است که اقلا ثلث قرآن در 
ذکر این یوم عظیم است و در شرح این قرن فخیم. آیه‌ای چند درج 
می‌شود و مابقی را به الواح مقداسه و زبر الیّه و کتب استدلالیّه محول 
ناگی 

راجم به ظپور رب آیات کثیره نازل از جمله در سورة المطففین آية ۶ 
این بیان اعلی نازل یم یََومٌ الناس لرّب المالمین» روزی که مردم به 
رب عالمیان قیام خواهند کرد. 

سور؛ الفجر آية ۲۳: «جاء رک والتلک صفا فا رب تو آسد و 
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ملائتک صف صف. 

سورة انعام آية ۱۵۹ « یوم یّاتی ربتک آو یاتی بُنْض آیات رتتک» روزی 
رب تو می‌آید یا بعض آیات رب تو. 

منظور از مجی رب اظبار امر حضرت نمط؛ اولی بود که با قدرت تانه 
و سلطتت الپیّه ظاهر شدند و ضمناً به حساب ایجد عدد رب که ۲۰۲ 
است با عدد اسم مبارک حضرت رب اعلی ازواحنا لمظلومیتهالفدا 
مساویست ع ل ی م ح م د 2 ۲۰۲ و انا آیات قرآن مجید راجع به 
ظبور ثانی که ظبور کلی السبی و طلوع جمیم اسماء و صفات رحمانیه 
است خارح از حد احصا می‌باشد از جمله سوره بقره آیهٌ ۲۰۶ «هل 
ینظرون الا آن یَاتیبم ال نی ظْل من القمام و التلائکَه و قضی الامن 
الی‌الّه ثُرجغ الامون» آیا جز این را ده که خداوند متعال در 
ساية ابرها می‌آید و ملائک با او باشند و امر جریان يابد و امور راجع 
به خدا شود. 

سوره تبا آية ۳۸ سوم یوم الروخ والتلائكةٌ صتفا لا یِتکَلمون الا من آذن 
الرحمن و قال صتوابا» روزی حضرت روح قیام می‌کند با دسته‌ای ملائکه 
که جز به اجازهة خدا صحبت نمی‌کنند و گفت صوابی. 

در سورة انعام آية ۱۲۷ نازل وال یداعو الی دارالتلام و دی من یشاه 
الی صراط مُستقیم» و ایضاً در سورهُ یونس آية ۲۶ عین همین آیه نازل 
شده که مار خداوند به دارالّلام دعوت می‌کند و هرکه را 
بخواهد به صراط مستقیم هدایت می‌کند و اینجا منظور از دارالستلام 
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روح المالمین لمنایاته القدا است. و اين مساله در نبایت وضوح و آشکار 
اسنت که ات ندیم درک الپی, مدز از وج و معول و صفود .ی 
نزو می‌باشد و این آیات کریمه مدال بر مجی مظبر کلی الپی و 
ظپور روح‌اله موعود جدید می‌باشد. 

از مطالب فوق چنین نتیجه می‌گیریم قرآن مجید منتظر دو ظپور 
جدید است که آن دو ظبور مجی رب و نزول روحلل می‌باشد و نه 
حضرت بپاءاله و نه حضرت رب اعلی نبی نبودند تا مفایرت و 
مخالفتی با خانملّبیتن داشته باشد این بود طريقة سادس. 
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منید‌ی ی. یی 


طریقة هفتم عین طريقة ششم می‌باشد با اين تفاوت که در طريقة ششم 
انتظارات مسلمین از قرآن مجید ذکر شد و در طريقة هفتم بعضی از 
اخبار و احادیثی که دا بر ظبور می‌باشد ذکر می‌شود. اين احادیث و 
اخبار جمیعا احادیث نبویّه بوده و مبیّن آیات قرآن مجید می‌باشد. 
ظپور اوّل به ظبور مبدی و ظپور ثانی به قیام روحله معبتر گشته و 
مسلمین چه ستی و چه شیعه در قبول آن متحدند و اعتقاد اهل بپا 
ایتست که موعود اسلام ظاهر شده و بشارات البیّه تحقّق یافته. حضرت 
رب اعلی ظبور سپدی موعود بودند و جمال اقدس ایپی نزو عیسی 
و قیام روحله و اين ابدا مفایرتی با خاتم‌التبیین ندارد و برای اطلاع از 
دو ظبور شمه‌ای از احادیث نبوی ذکر می‌شود تا طالبین حقیقت به 
شاهراه هدایت رستد و از سلسبیل قدس معنوی جرعه‌ای بیاشامند. 
بحارالانوار جلد سیزدهم صفحهة ۱۸ سطر آخر «قال قال الْبی لا تذهب 
الدئیا حتّی یوم رَجل من ود الحسین ینلاها عَدالاً ما ُلتّت ظلما و 
چورا» نبی فرمود دنیا به آخر نمی‌رسد تا مردی از آل حسین قیام کند 
و دنیا را همانطوریکه از ظلم و ستم پر شده از عدل و داد پر نماید. 
ایضا در صفحة ۲۱: «عَال قال رسول ال وم یبق من القثیا الا یوم واحد 
َطول الّه ذلک الیو حتی یْخْرحَ رجلا من آفل بَیّتی تتلام الازس رثا 
و قسنطا کُما طلقت ظلما و جوراه ۱ 
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حضرت رسول فرمود اگر از دنیا جز یک روز باقی نماند حتماً 
طولانی می‌کند خدا آنروز را تا رجلی از اهل بیت من خروج کند و 
زمین را از عدل و داد پر کند همائطور که از ظلم و ستم پرشده. 
ایضاً در بحارالانوار صفحهٌ ۲۰ سطر ۱۱: 

«قال قال سول ال والذی بُمتّنی بالحّق ئبیّا لولم یّنق من الدنیا الا یم 
واحث لاطال ال ذلک الیزم حتی یشرج فیه ولدی السبندی یرل وغل 
عیسی بن مریم فیصلی خَلقَه و ثشرق الارض بنور رتبا و یب ملطانه 
المشرق و النْفرب» فرمود حضرت رسول قسم به کسی که مرا به 
حقیفت مبمویه کرو خر از منز زیون باقی نداند. تب ملوااشن 
می‌کند خدا آن روز را تا در آن پسرم مسپدی خروج کند پس نازل 
می‌شود روحالّه عیسی بن مریم و پشت سر او نماز می‌گذارد و زمین به 
نور رب نورانی می‌شود و سلطنت او را به‌مشرق و مغرب می‌رساند. 
اک بشرامیم که تیم اعافیی سومووه را مرج ای بل قتتایت ع 
حوصله بسر رسد لذا به همین مختصر اکتفا نموده و بعضی‌ها را با 
ذکر صفحات و شطی در کتاب بحارالائوار ذکر می‌نمایم تا طالبین 
حقیقت خود به کتاب مزبور مراجعه نمایند. 

صفحهً ۱۶ سطر ۰۲٩‏ صفحة ۲۰ س ۱۱: صفحا؛ٌ ۲۲ س ۰۱۳ صفحة 
۴ فن 4 صتقط ۳۷ من ۰۱ اضق 6۷ می ۲۵).ضقخا ۲ من ۳ 
صفحه ۱۵۶ س ۲۵ و ۰۱۳ صفحة ۱۷۷ س ۱ ۰ صفح ۲۱۸ س ۳۴ 
صفحه ۲۲٩‏ س ۱۳ و باز در این قسمت کتب دیگر موجود ولی فقط 


به ذکر بحارالائوار اکتفا شد. 
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آئینه رحمن 


مظاهر الپیّه مظبر بدئیت و ختمیّت و اولیّت و آخریت حضرت 
احدیّت می‌باشند» چون هرچه بیان نمائیم و شرح دهیم نتوانیم ذره‌ای از 
بیان البپی آشکار کنیم و این مطلب به وجه احسن و اکمل در کتاب 
مستطاب ایقان نازل شده ببتی چنان است که مین بیانات مبارکه 
زینت‌بخش این صفحات شود. 

صفحه ۷۷ از کتاب مستطاب ایقان چاپ عکسی اصفبان سطر ۱۴: 
«.... و این مرایای قدسیّه و مطالع هویّه بتماسپم از آن شمس وجود و 
جوهر مقصود حکایت می‌نمایند مثلاً علم ایشان از علم او و قدرت 
ایشان از قدرت او و سلطنت ایشان از سلطنت او و جمال ایشان از 
جمال او و ظبور ایشان از ظبور او و ایشانند مخازن علوم ربّانی و 
نوانه؛ عغنتت. هیمداتی ی مظان فیتیر نانتتافی, و دطائع آهنهن 
لایزالی...». 

در صفح؛ٌ ۸۰ سطر ۱۲ این بیان احلی نازل: 

مر این هیاکل قدسته مرایای اوه ازلیئه هستند که حکایت نموده‌اند از 
غیب الفیوب و از کل اسماء و صفات او از علم و قدرت و سلطنت و 
عظمت و رحمت و حکمت و عزت و جود و کرم و جمیع این صفات از 
ظپرر این جواهر احدیّه ظاهر و هویداست و این صفات مختص به 


بعضی دون بعضی نبوده و نیست و بلکه جمیع انبیای مقربین و 
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شیاین تیه به لاس صسقاک افو یه این امستای متاسرنته ۸ 
صفحهٌ ۱۳۲ سطر ۳ می‌فرمایند: 

معذلک چه مقدار از تفوسی که بسبب عدم بلوغ به اين مطلب یه ذکی 
خاتم‌التبییٌن محتجب شده از جمیع فیوضات محجوب و ممنوع شده‌اند با 
اینکه خود آنحضرت فرمود آناً النبینْ قاتا و همچنین قرمودند متم آدم 
و توح و موسی و عیسی چنانچه ذکر شد معذلک تفکر نمی‌نمایند بعد 
از آتکه بر آنجمال ازلی صادق می‌آید به اينکه فرمودند منم آدم اوّل 
همین قسم صادق می‌آید که بقرمایند منم آدم آخر و همچتانکه بدء 
انبیاء را که آدم باشد به خود نسبت دادند همین قسم ختم اتبیاء هم به 
تال السیی بت دانه بي‌شود و لپن بسی تست که نع از آنکه 
بدء التبیین بر انحضرت صادق است همان قسم ختم‌التبیین صادق آید 
و به این مطلب جمیع اهل ارض در این ظپور ممتحن شده‌اند چنانچه 
اکثری به همین قول تمستک جسته از صاحب قول معرض شده‌اند و 
نمی‌دانم این قوم از اولّت و آخریّت حق جل ذکره چه ادراک نموده‌اند 
اگر مقصود از اولیّت و آخریّت اولیت و آخریّت ملکی باشد هتوز که 
اسباب ملکی یه آخر نرسیده پس چگونه آخریّت بر آن ذات احدیّت 
صادق می‌آید بلکه در این رتبه اولیّت نفس آخریّت و آخریت نس 
ازلیت باشد. باری همان فسبی‌که در ال لا ازل صدق آخریّت بر آن 
مرتی غیب و شود می‌آید همان قسم هم بر مظاهر او صادق می‌آید و 
در حینی‌که اسم اولیّت صادق است همان حین اسم آخریت صادق و در 
حینیکه بر سریر بدئیّت جالسند همان حین بر عرش ختمیّت ساکن و 
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اگر بصر حدید یافت شود مشاهده می‌نمایند که مظبر اولتّت و 
آخریّت و ظاهریت و باطنیّت و بدئیّت و ختمیّت این ذوات عقداسه و 
ارواح مجرده و انفس الپیّه هستند...» 

ضفعه ۱۳۵ سظطر ۷ میفرمایند: «.. و از این بیانات محققة شته 
افوای: فیبا طمال ود زا که سطاله تعرةه بودف تاکز افین البی زامن 
شوی و از اختلافات بیاتات انبیا و اصفیا متزلزل نشوی و اگر شنیده 
شود از مظاهر جامعه انّی انااله حق است و ریبی در آن نیست چنانچه 
بکرات مبرهن شد که به ظپور و صفات و اسمای ایشان ظبپوراله و 
اسیال و صفةاله در ارض ظاهر ایئست که می‌فیر‌ماید: و ما ریت اذ 
رمیت و لکن ال زمی و همچنین ان الذین یُبایموتک انما یُبایمون ال و 
اگر نفمة اتّی رسولاله برآرند این نیز صحیح است و شکی در آن نه 
چنانچه می‌فرماید ما کان مت آبا آخد من رجالکمْ ولکن رسول ال و 
در ایتمقام همه مرسلتد نزد آن سلطان حقیقی و کینونت ازلی و 
جمیع ندای انا خاتم التبیین برآرند آن هم حق است و شببه را راهی نه 
و سبیلی نه زیرا که جمیع حکم یک ذات و یک نفس و یک روح و یک 
جسد و یک امر دارند وهمه مظبر بدئیّت وختمیّت و اولنت واخریّت و 
طامرفت و باظنغت آن روح الترواح حقیقی و سافح التواذج ازلیند..» 
از بیاتات مبارکه کاملا حنظور و مقصود عاتمتت و ازلنت و علت آن 
آشکار گردید. خلاصه انبیای الپی به مثابة ائینه‌ای هستند که در 
مقابل شعس الوفیّت قرار گرفته‌اند و همانطوریکه جمیع اسماء و صقات 
شمس ظاهری در آئيتهٌ صافی تجلی نماید همین قسم جمیع اسماء و 
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صفات البی در این مرایای حقیقی تجلی می‌فرماید و چون اولیّت و 
خاتتت نیز از جمله صفات الپیست مینا در این مرایای رحماتی 
مکی فده و خر کت تراد ملس اولوت و خانتفته اللپین می‌باشدن. و 
اگر اذمای انلّت نمایند حق است و اگر و تمتت نمایند باز 
حق است و این ان ۷ 
5 
تمفت بی‌خواستند و در همان حال دای اولیت قرمودند. 

بالاخره انبیای البپی را می‌توان به آهن سرخ شده تشبیه کرد که در آن 
واحد چمیع اسماء و صفات آتش را حائزند ولی البته خود آتش نیستند 
تور و حرارت که از صفات آتش است عیناً در آهن مزیور دیده می‌شود 

پس اگر اما کند آتشم راست گفته و اگر اعای نور کند راست گفته 
و ار کین وید: قلی اسف راست لته پیی بت فیی لقن 
حضرت رحمن است که در اين مرایای قدسیّه تجلی فرموده و متظور از 


این مطلب عدم تجدید شریعت نه. 


0 


عمل چه می‌گوید 


«الیوم امل عالم را دلائل عقلیّه لازم است» 

(مقاوضات عیدالبپاء) 
دلیل تم که صاحبان بصر را کقایت کرده و هرمنصفی را به شاطی 
بحر غرفان می‌رسناند: دلیل عقلی است و.متظور از دلیل عقلی اثیات 
لزوم تجدید شریعت و تفییر و تبدیل قوانین و تعالیم خواهد بود و 
چون از طریق عقل لزوم تجدید شریعت اثبات شود بالطبع بطلان 
خاتمیّت و اشتباه ناس راجع به عدم تجدید شریعت ثابت می‌شود و در 
این استدلال از روش حضرت من طاف حوله الاسماء پیروی کرده و 
یکی از خطایات مبارکة آن مولای حتون را سرمشق قرار می‌دهیم امید 
ایرد یی نخفیت واه رستان او وب اسر 
نطق مبارک ٩‏ ذی حجه ۱۳۲٩‏ در پاریس ۳ نوامبر ۱۳۱٩‏ صفحهة ۱۱۷ 
خطایات چاپ جدید. 

هوال 

مرو با یکی از خانمبا در این مناکزه بودیم که آساس دین الپی یکی 
است می‌خواهم اين مساله را برای شما شرح دهم هریک از ادیان مقشة 
البیّه که تا حال تازل شده منقسم به دوقسم است یک قسم روحانیّات 
است معرفت‌ال است موهبت‌الّه است فضائل عالم انسانی است کمالات 


آسماتی است که تعلّق به عالم اخلاق دارد این حقیقت است و این اصل 
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است و جمیع اثبیای الپی به حقیقت دهوت کردند حقیقت محبّت‌ا 
است حقیقت معرفت‌اله است حقیقت ولادت ثانویه است حقیقت 
استفاضه از تقثات روح‌القدس است حقیقت وحدت عالم انسانی است 
حقیقت القت بین بشر است حقیقت دوستی است حقیقت عدل است 
حقیقت مساوات بین بشر است جمیع انبیای الپی این تأسیس و ترویج 
کردند پس ادیان السپی یکیست و قسم دیگر که تعلّق به جسمانیّات دارد 
و فرع است در آن به حسب اقتضای زمان تفییر و تبدیل حاصل 
می‌شود مثل اينکه در شریعت تورات طلاق جائز در شریعت مسیح 
جائز نه و در شریعت موسی سبت بود در شریعت مسیح نسخ شد این 
تعلّق به جسمانیات دارد اهمیتی ندارد به حسب اقتضاء زمان تغییر و 
تبدیل می‌شود عالم امکان مثل هیکل اتسان می ماند گاهی صحت دارد 
گامی علیل و مریض است لپنا معالجات نظر به اختلاف امراض 
متفاوت است یک روز علّت از حرارت است باید تبرید شود یک روز 
مرض از رطویت است بایدعلاج دیگر گردد مراد این است که آن قسم 
از شریعت‌اله که تعلّق به عالم جسمانی دارد آن تغییر و تبدیل حاصل 
می‌کند و این نظر به اقتضای زمان است در زمان موسی یک نوع 
اقتضائی بود در زمان مسیح نوعی دیگر در زمان موسی طفل شیرخوار 
بود شیر لازم داشت در زمان مسیح غذاخوار شد ملاحظه کنید که 
انسان از بدایت حیات تا نپایت در جمیع اطوار یک شخص است 
همینطور دین‌ال در جمیع ادوار یک دین است انسان در بدایت جنین 


است بعد از آن طفل شیرخوار بعد از آن طقل راهق بعد از آن به 
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است و جمیع انبیای الپی به حقیقت دعوت کردند حقیقت مبّت‌اله 
است حقیقت معرفت‌اله است حقیقت ولادت ثانویه است حقیقت 
استقاضه از نقثات روح‌القدس است حقیقت وحدت عالم اتسانی است 
حقیقت الفت بین بشر است حقیقت دوستی است حقیقت عدل است 
حقیقت مساوات بین بشر است جمیع انبیای السبی این تأسیس و ترویج 
کردند پس ادیان السپی یکیست و قسم دیگر که تعلّق به جسمانیّات دار 
و فرع است در آن به حسب اقتضای زمان تفییر و تبدیل حاصل 
می‌شود مثل اينکه در شریعت تورات طلاق جائز در شریعت مسیح 
جائز نه و در شریعت موسی سبت بود در شریعت مسیح نسخ شد این 
تعلّق به جسمانتات دارد اهمیتی تدارد به حسب اقتضاء زمان تغییر و 
تبدیل می‌شود عالم انکان مثل هیکل انسان می ماند گاهی صخت دارد 
گاهی علیل و مریض است لپنا معالجات نظی به اختلاف امراض 
متفاوت است یک روز علّت از حرارت است باید تبرید شود یک روز 
مرض از رطویت است بایدعلاج دیگر گردد مراد اين است که آن قسم 
از شریعت‌اله که تعّق به عالم جسماتی دارد آن تفییر و تبدیل حاصل 
می‌کند و این تظر به اقتضای زمان است در زمان موسی یک نوع 
اتتضائی بود در زمان مسیح نوعی دیگر در زمان موسی طفل شیرخوار 
بود شیر لازم داشت در زمان مسیح غذاخوار شد ملاحظه کنید که 
انسان از بدایت حیات تا نپایت در جمیم اطوار یک شخص است 
همیتطور دین‌اله در جمیع ادوار یک دین است انسان در بدایت جتین 
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یر و فیسیلحاسشّل گند, 

حضرت مولی‌الوری در ضمن خطابهٌ دیگر چنین می‌فرمایند: 

«قسم ثانی تعلّق به معاملات دارد و آن فرع است به اقتضای زمان تغییر 
می‌کند. در زمان نوح مقتضی بود انسان حیوانات بحریّه را بخورد در 
زمان ابراهيم مقتضی چنان بود که انسان خواهر مادری خود. را بگیرد 
چنانکه مابیل و قابیل نمودند لکن در تورات حرام است حضرت موسی 
در بیابان برد برای مجرمین چون محبس نبود اسپاب نبود به اقتضای 
آئوقت فرمود اگر کسی چشم کسی را کور کند او را کور ثمایند اگر 
دندانی بشکند دندانش را بشکنند آیا حال ممکن است ده حکم قتل 
درتورات موجود که هیچیک حالا ممکن تیست جاری شود در یک مسللة 
قتل قاتل حالا جمیم عقلا در بحث‌اند که قاتل را نباید کشت آن احکام 
همه حق است ولکن به اقتضای زمان آنوقت برای دالر دست دزد بریده 
می‌هند آیا. حالا.معکین. اس بی‌ای: هزاز ذالی دست بریده شود. پس 
اینگونه احکام در هر دوری تفییر می‌کند و فرغ است». 

ایضاً در خطابةٌ دیگر چنین می‌فرمایند: 

«ما قسم ثانی که فرع است و تعلّق به معاملات دارد اين فرع به حسب 
اتتضای زان و مکان تغییر می‌کند مثْلا در زمان موسی بنی‌اسرائیل 
در صحرا سحیسی شتاقعند اگی چرمی والع:بی‌فند جزا لام بود به 
اقتضای آن مکان برای بنج فرانک دزدی دست بریده می‌شد همچنین 
حکم تورات بود که اگر کسی چشمی را کور کند چشمش را کور کنند 
اگر دندانی را بشکند دندانش را بشکنند حال امروز در اروپا آیا 
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می‌شود برای یک ملیون دستی را برید چون این امور در زمان حضرت 
مسیح مقتضی نبود لپذا قسم ثانی تفییر یافت ده حکم قتل در تورات 
است آیا حال ممکن است این احکام را جاری تمود اين بود که حضرت 
مسیح اینگونه احکام را نسخ فرمود در زمان موسی طلاق موافق بود ولی 
در زمان مسیح موافق نبود لپذا تفییر نمود و اين نحو مقتضی بود». 

از بیانات مبارک؛ فوق فلسفة تجدید شریعت معلوم و واضح گردید 
کاملا فمیدیم که چگونه احکام فرعیّه به مقتضیات زمان و مکان تغییر 
و تبدیل یابند اینجاست که انبیای السبی و مظاهر مقداسة رحمانی ملّت 
خود را به ظبوری جدید و کتابی بدیع مستبشر می‌فرمودند. حضرت 
رسول اکرم در شبه‌جزيره عربستان اظپار امر قرمود اعراب در نپایت 
توّحش بودند دائماً به جنگ و ستیز پرداخته و دختران خود را زنده 
به خاک می‌سبردند تا مبادا به دست دشمن افتند و فدای امیال آنان 
گردند. خلاصه در نپایت توخش بسر می‌بردند حضرت رسول آنپا را 
تربیت فیرمود از توخش نجات داد و به اوج ترقی رسانید به مقامی 
رسیدند که جمیع سلاطین مجاور را خاضم و خاشع کردند ملوک ایران 
و روم را تابم و مطیع خود نمودند به امپراطوری روم شرقی خاتمه 
دادند و خود را به اقیانوس اطلس رساندند در اسپانیا تمداتی عظیم 
بنا نادند و اروپا را از بربریت و توحش قرون وسطی نحجات دادند. 
روحی جدید در کالبد امکان دمیدند و قدرت و سلطنت الپی را در 
جران: خاک ظافر ساختنب: بچنگای. سبلیبتی فزیب: ۵ ویسبت: سال. ظو 
کشید و عظمت و جلال اسلام را به جمیع سلاطین اروپا آشکار کرد. 
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قیام تمام سلاطین اروپا بر علیه خلفای اسلامی به نتیجه نرسید وآنپا 
زا موی به .سگزت تموده امه دیل اتلاتی دز قلح پرلابین از 
حملات و هجسات خارجی محفوظ و مصون ماند تا هزار و اندی 
بگذشت و دور اسلام سپری شد حصار پولادین چون خاکستر فرو 
ریخت بنلطه:بور قسرتت:؛ ملک اسلاتی از بین رفت:ذوله اسلانی یکی یمه 
از دیگری سقوط کرد و در تحت حمایت دول سیحی قرار گرفت 
دیانت مقداسة اسلام چون درختی عظیم هرچند در بپار رعد و برق 
شدید است و باد و طوفان عظیم ولی آنرا اثری ننماید و تأثیری 
نبخشد در نرایت لطافت است و در غایت نزهت جمیم سوانح را دفع 
نماید و هر روز بر طراوت و لطافت خود بیفزاید ولی چون ایامی 
بگذرد بر فرازش جفد آشیانه نماید و کلاغ لانه بسازد ایام یپار سپری 
شود و تابستان بگذرد پائیز فرا رسد و موسم خزان ظاهر کردد 
برگپا زرد شود و گلشن گلخن گردد طوفان وجود ندارد بادی 
مشاهده نمی‌شود ولی برگپا به شدت تمام می‌ریزد. خلاصه لطافت 
نماند نزهت زائل شود و درخت برهنه و مریان گردد جز آشيانة کلاغ 
دیده نشود و به غیر از لانة بوم منظری نباشد و عالم اسلام عین همین 
درخت است که چون پائیز فرا رسید تمام برگپای آن فرو ریخت و 
جز اوهام و خرافات مستولیه چیز دیگری باقی نماند و امروز از 
حقیقت اسلام ذره‌ای مشاهده نمی‌شود احکام آن یکی بعد از دیگری به 
دست پیروانش منسوخ شد و ملل اسلامی به دست خود قوانین شرعی 


را ترک و قوائین عرفی را جانشین آن کردند و اینک به شقه‌ای از 
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قوانین مرفتة ذیانت مقدّسة اسلام اشاره می‌شود تا در کیفیّت آن 
قضاوت کرده و عملی بودن و غیر عملی بودن آنرا مطالعه نمائیم. 

از جمله در سورة توبه آية ۲۸: ميا آیباالذین آمنوا ائماالمشرکون تس 
ای گروه مومنین مشرکون نجسند. 

در سورة توبه آية ۵: «فاقثلوا النشرکین حیْثٌ وجدموهم» مشرکین را 
هرجا بیابید بکشید. 

حالا انصاف لازمست امروزه دو آية فوق‌الذکر به چه اطلاق می‌شود 
اصلاً نجس یعنی چه؟ اگر منظور دم نظافت است باید اقرار کرد که 
اغلب مسلمین از مادیون که مشرک محسوب می‌شوند کمتر مراعات 
تظافت نمایتد و شناید مادیون مسلمین را به علّت عدم نظافت مسخره 
کنند پس معتی این آیه چه خواهد بود و یا راجع به آية ثانی آیا امروز 
مسلمین قادرند مشرکین را هرجا بیابند مقتول سازند لاو کاملا 
اجرای چنین حکم محال است. حال این دو حکم قرآن مجید که شخص 
مسلمان مجبور به اطاعت می‌باشد عملی است؟ آیا می‌توان اجرا کرد؟ 
البته ممکن نیست در صورتیکه تا اجل اسلام سپری نشده بود این 
احکام کاملا عسلی بوده و مسلمین می‌توانستندطابن‌التمل بالتمل آنرا 
عمل بکنند. 

در سوره مائده آيهٌ ۵۶ می‌فرماید: 

با آیپالذین آننوا لا تنخذواالیبُود و التصاری أولیاء» ای مومنین یپود 
و تصاری را به دوستی خود انتخاب نکنید. 


و در سوره توبه آیهٌ ۲٩‏ می‌فرماید: 
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تلو آلذین لا ُومنون با ولا بالیّرم الاخر و لا یَخرشون ما خرم له و 
رسوله و لا یدینوْن دین الحق من الذین اوتوا الکتاب ختّی یعطوا الجزية 
قن رید و له صاضروفه نایب ی کارزاز نید با هشانزته بو دا و 
آخرت ایمان نمی‌آورند و حرام نمی‌کتند آنچه را حرام گردانید خدا و 
رسولش و قبول نمی‌کنند دین حق را از آنانیکه داده شدند کتاب را تا 
آنکه بدهند جزیه را از دستی و ایشان باشند خواران. 

با چه صراحتی قرآن مجید مسلمانان را از معاشرت و موالقت با یبود 
و نصاری متع می‌کند و حتّی در آية ثانی حکم قتال در بارة آنبا نازل 
می‌شود تا مجبور به دادن جزیه شوند آیا این دو حکم امروز عملیست؟ 
مسلمین و يا ممالک اسلامی می‌توانند گوشة عزلت اختیار و دور از 
مسیحیان بعون ارتباط با سایی ملل به حیات ود ادأنه دهند؟ یا 
مسلماتان می‌توانتد از مسیحیان جزیه بگیرند ؟ 

و یا در سورة مائده آية ۴۲: 

«السارق و الستارقه قانطموا ایدیبما» دستپای سارق و سارقه را قطع 
کنید حال یا این حکم عملی است. کدام مملکت اسلاسی به آن عمل 
می‌نماید حتی در کشور ابن سمود که قطع دست جاری است نمی‌تواند 
دست یک مسیحی را تطع کند. آیا انصاف است برای عملی که ناشی 
از جپالت است دست قطع شود و در این عصر کدام تمدان کدام علم 
کدام متطق این موضوع را می‌پذیرد. در صورتیکه این حکم از احکام 
عالي؛ اسلام بوده و با مقتضیات اعراب وحشی آن زمان موافقت تاه 
داشت ولی امروزه موافق مقتضیات نیست. 
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در سوره بقره آية ۲۷۶ می‌فرماید: 

«أَحل ال بْْعٌ و رم الربوا» خداوند متعال معامله را حلال کرده و ربا 
را حرام. آیا این حکم ۳۳ عملیست؟ کدام کشوری قادر به اجرای 
آنست؟ بانک‌پا بر روی ربا مستقن و استوار گردیده‌اند آیا می‌توان 
بانکپا را خراب کرد؟ در اینصورت تجارت چه صورتی خواهد داشت 
تجارتپ‌ای چندین ملیون تومانی چگرنه انجام خواهد گرفت اینپمه پول 
کجا خواهد بود؟ خلاصه اگر مسلمان متعصتبی پیدا شود و بگوید 
تخیر خیلی هم خوبست باید گفت آقای عزیز یا خانم محترم بشر در 
سیر تکامل تدریجی است و نمی‌تواند مراحل پیموده شده را دومرتبه به 
عقب بر‌گردد حتی کشور ابن سعود با تعصب فراوانی که در اسلام 
داشت مجبور به پذیرفتن بانک گردید. 

حال اگر بخواهم تمام احکام فرعیّه را که امروزه از حیّز عمل ساقط 
شده بشمارم مطلب به طول انجامد و در این مختصر نگنجد مثلاً اگر 
راجع به خرید و فروش کنیز و غلام و ازدواج دختر و پسر در نه 
سالگی و پانزده سالگی.. و .. ... و قصاص در اسلام و غیره صحبت 
کنم عملی نخواهد بود لذا به همین مختصر اکتفا کرده و بقته را 
بفحص و مطالعة طالبین محول می‌نمايم. 

از طرف دیگر در قرآن مجید سوره بقره آیة ۱۰۰ می‌فر‌ماید: 

بر نا تشخ من آیة آز تشیبا فات پغتیر مثبا آو شلبا» آنچه نسخ کنیم 
آیه را یا ترک کنیم بمپتر از آنرا می‌آوریم و یا مثلش را. 

خداوند متعال بوسیلهٌ اين بیان محکم و آیه مبرم آیات قرآنیّه را ضمانت 
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کرده و نسخ و ترک آنرا مشروط باتیان بپتر و یا منتلش مقرر 
فرموده‌است حال چه باید کرد صد و اتد سال است که آیات قرانی 
یکی بعد از دیگری منسوخ شده و شرح آن در فوق گذشت و حتی در 
ممالک اسلامی مثل ایران وترکیه که استقلال خود را حفظ کرده‌اند 
علمای اعلام که اقلب عضو پارلمانبا و مجالس شورا هستند با قیام و 
قعودی ساده آیات قرآن را نسخ و قوانین دیگری که مخالف ایات قرآن 
است کضویت و به بیوه الوا زد بماوه هیتمت؟ ابا انتفتر۸ 
خداوند متعال فراموش کرده و یا اين آیه از خدا تیست البته نمی‌توان 
چنین ترمت‌های سخیفه را نسبت به آیات البیّه بر زبان راند. شخص 
مسلمان دز مقابل این سوال چارهای جز سکوت ندارد ومدهای از فرظ 
تعصتب گویند از علائم ظپور است بزودی حضرت قائم عجل‌اله فرجه 
ظاهر عراهد شد و دوبازه یات واعکام منسوخة قرآن را اجوا خواهد 
کرد. الببّه ضمف و سستی این عقیده کاملا معلوسست زیرا اين عده به 
قدری بی‌فکرند که قانون تکامل بشر را متکر شده و می‌خواهتد 
احکانی را که مربوط یه هزارسال قبل بوده دوباره در بین بشر مرسوم 
یفن ی لیم تشه زک به قرف قاگنی تسوا تمایق بالق که 
شرح فتوحات داریوش کبیر را در کتاب تاریخ خوانده و چون صحبت 
از تاکتیک نظامی و لشکرکشی بشود برای خالی نبودن عریضه زود در 
صحبت شتابد و اظبار عقیده نماید و روش قشون کشی داریوش را 
بالاتر از تمام تاکتیکپا داند و برای جنگپای فعلی همان روش را 
پیشتپاد تماید و با لجاجت و سماجت تمام دفاع کند مثلا گوید آیا 
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قاکتیک. قظامی دازیوش وخشایارشا .درست: است یا ته8 دز مقایل این 
ضوال . مجبوزيم, خقیقت دا اطیاز کرده نگوکيم البخه درسنتا یود ابعد 
می‌گوید آیا بوسیلة همان تاکتیک بر سالک یونان استیلا يافت یا نه؛ 
البته استیلا یافت پس انروز نیز دول نقخاصم عالم مان تاکتیک وا 
پیروی نمایند حال اگر بگوئيم که جناب ممکن نیست عصبانی شود و 
هتاکی آغاز تماید غافل از اينکه مقتضیات زمان فرق کرده و وسائل و 
لوازم حرب فعلی تفاوت تامّة با آن موقع دارد و هرکس پیروی نماید 
حکایت از جنون خود کرده و بالاخره از عمل و کرده خود نادم شود و 
به خسران عظیم گرفتار گردد. 

همینطور است این عده‌ای از متعصبین که متتظرند قائم ظپور کند و 
مردم را مچبور یه اجرای آیات قرآنیّه نماید و دویاره احکام متسوخه را 
مرسوم و متداول قرماید. زهی حسرت و افسوس که از فرط تعصب 
حتی عقل و شعور را زیر پا نباده و از صراط مستقیم فررستگپا دور 
افتاده‌اند باید در بار؛ اين نفوس دما کرد تا بحر بخشش الپی به 
جرفن کید و لیخ بیهازگان واذی خااقته را به مبالحل: خجات وساتد. 

ولی دیانت مقداسة بپائی این سوال سم را جواب داده و در مقابل 
اتبامات و افتراهائی که در بارة خدا و قرآن گفته شود دفاع کرده 
می‌گوید ایقوم خداوند مجید به عپد خود وفا کرده و هنوز آیات قرآنیه 
به دست اقوام و ملل متسوخ نشده بود که آیات جدیدی فرستاد و به 
میل و ارادة تاته آیات قبلیّه را منسوخ نمود. جمال قدم جلّ ذکرهالامظم 
از عالم قیب. ظاهی هد و کمالیم و اعکامی وا که بطابق بعتضیات 
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فعلی است برای بشر جاهل هدیه آورد و اینک شمه‌ای از آیات بیّنات 
حضرت رب مجید را در مقابل آیات متسوخه ذکر می‌نماید تا طالبین 
حقیقت از کاس معاتی بنوشند و به عرقان حضرت ذی‌الجلال فائز 
گردند. 

در کتاب مستطاب اقدس آية ۱۷۴ این بیان احلی تازل: 

مور نلک رقم ال خكْم دون الطبارة من کل الاشياء و من ملل آخری 
مه ماه ان لب لفَفوز الکریم» ۱ 

بدین ترتیب حکم نجاست از همه اشیاء مرتفع و ابواب معاشرت و محبّت 
مفتوح گردید و این حکم مبرم جانشین آيةٌ مباركة قرآن گردید. 

و اما راجم به معاشرت با ادیان در کتاب مستطاب اقدس نازل: 

«عّاشروا مم الادیان بالروح والرتحان لَیحدوا مثبّم عَرف الرخمن» 

و در کتاب مبازک بشارات این کلم علیا نازل: 

«عاشروا یا قوم مَع الکدیان لپا بالرزح والریحان کذلک آشرق یر الاذن 
من أفق متماء آش له رب المالمیرته : ۱ ۱ 
و اين بیان احلی از لسان جمال قدم جلٌ ذکره الامظم صادر. 

«ای اهل عالم سراپردة یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را 
مبینید همه بار یک‌دارید و برگ یک شاخسار». 

جمیع را به شاخه‌های یک درخت تشبیه فرموده و تمام امتیازات ملی و 
جنسی و نژادی و دینی را زائل و همه را در صتع واحد قرار دادند و 
اجازه فرمودند که با جمیع ادیان و اقوام به مپر و محبّت معاشرت 
نمایند و آنپا را به شريعة مبارکه هدایت کنند. می‌فرماید اگس 
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مریضند شفا دهید. اگر عداوت کنند محبّت کنید. اگر جفا نمایند 
شپد و شکر بخشید این است شیره امل با و وظائف مسبثه آن راکبین 
میا حما 

درلوح زین المقربین راجع به ربا و ربح نقود این آیات دریات از قلم 
اعلی نازل: 

«کثری از ناس محتاج به اين فقره مشاهده می‌شوند چه اگر ریحی در 
میان نباشد امور معطل و معوّق خواهد ماند نفسی که موفق شود با 
هم‌جنس خود با هم‌وطن خرد مدارا نماید و یا مراعات کند یعنی به 
دادن قرض‌الحسن کمیابست لذا فضلاً علی العباد ربا را مثل معاملات 
دیگر که مابین ناس متداولست قرار فرمودیم یمنی ربح نقود از این 
حین که این حکم مبین از سماء مشیت نازل شد حلال و طیّب و طاهر 
است تا اهل ارض به کمال روح و ریحان و فرح و انبساط به ذکر 
محبوب عالمیان مشفول باشند. 

ائه یم کف يَشاءٌ و أَحلّ الرباء نا خرته من بل فی قَبْضته لکوت 
آلامن یَفتل و یائن و هر الامن الْلیم یا زین الثقربین آشکر ریک 
بپذاالفضل المبین. 

علمای ایران اکثری به صدهزاز حیله و خدعه به اکل ربا مشفول بودند 
ولکن ظاهر آن را به گمان خود به طراز حلیّت آراسته می‌نمودند 
لبون بأوامراله و آخکامه و لا یُشمرون. ولکن باید اين امر به اعتدال و 
انصاف واقع ۳ قلم اعلی در تحدید آن توف نموده حکمةً من عنده و 


وسية لعباده و نوصی اولیا ءالله بالعدل و الانصاف و ما یظبس به رحمته 


3/آ۷ 


لاحتائه و شفقتبم بینپم اه هوالتاصح المشفق الکریم... ولکن اجرای این 
امور به رجال بیت عدل محول شده تا به مقتضیات وقت و حکمت عمل 
نمایند مجداد کل را وصیت می‌نمائيم به عدل و انصاف و محبّت و وفا». 
راجع به تجارت برده و خرید و فروش کنیز و غلام اين بیان احلی از 
قلم اعلی نازل: 

«قدا خرم لیم بیع الاماء و الفلمان لیس لنبدر آن یُشتری عَبْدا یا 
فی وٍ کذلک ان الانت نم التدل بالفضنل سنطور؟ و لیس لاد 
آن یمْتَخَرٌ عَلی آخد کل آرتاء له و ادلاء عَلی آه لا اله ال هو آنة کان 
با این بیان لطیف خرید و فروش انسان را منع و جمیع ناس را در رتبة 
واحد قرار دادند. و میزان تقرب زا صفای قلب و پاکی طیتت دانسشدد. 
و ایضا در لوح منیمی ملکة ویکتوریا را به این خطاب مپیمن مخاطب 
نت رها زگ 

شد بلثنا الک مخت بیغ اللمان و لاسام نا عم بو لٍ فی 
هَذا الظّپور البُدیم قد کتَب ال لی جزاء ذلک اه موفی آجوز 
المحستین». ۱ 

راجع به ازدواج دختر و پسر تفاوتی فیمابین اناث و ذکور از حیث 
حقوق موجود نه حد بلوغ سن پانزده و برای دختر و پسر یکسان است 
وق ارت فیز مسازی بروم و لا قتعاط کریتا مطفواق تشد یه که 
مادران آتیه بوده و سمادت نسل آتیه به دست آنپا خواهد بود. 

لاس آعي بغنرامیم قنام فنالین فرمقلا اسلام و ای بباتی زا مرح خاده 


۷:۹4 


نقایه شنایم غود کتاین عظیم فبوه و مسائتی جسیم گریع: لنا با 
همین مغعتصر اکتفا عی‌نمایم حال ملاحظه فرماتبد چگونه تعالیم یبائی 
بتدریج جانشین قوانین منسوخه اسلام می‌شود و به دست دشمنان خود 
به منص؛ ظبور می‌رسد. علما و مجتبدین با تعصب و کينة 
زائدالوصف دیانت بپائی را طریق مظلم خوانند و قریب بیست هزار او 
ازید از بپائیان را در مشپد فدا به شپادت رساندند ولی خود به 
دست شریف خود به احکام و قوانین اسلامی یکی بعد از دیگری قلم 
نسخ کشیده و در مجالس و پارلمانبا اجرای تعالیم مبارکة؛ حضرت 
بپاءال را تصویب نمایند و به اجرای آن متحد و متّفق شوند «یریدون 
ان یطفئوا نوراله بافراهپم و یابی ال الا ان یتمٌ نوره ولو کره الکافرون». 
بعد از شرح فوق راجع به تجدید شریعت کاملاً معلوم و واضح شد که 
ترآن مجید و حبیب جلیل خاتمیّت را به معنی انقطاع وحی و رسالت 
نفرموده بلکه به نسخ قرآن و نزول آیات جدید اشاره فرموده‌است و 
درست در موقع معیّن مطابق عپد خود احکام جدیده که موافق 
مقتضیات کنونیست ارسال فرموده و اگر هم به صورت ظاهر مردم به 
حقانیّت حضرت بباءاله و ریانتت آئین نازنین ببائی اقرار ننمایند 
بالاجبار تمام احکام و قوانین را متابعت خواهند کرد. 


۷۰/75 


دوستان عزیز که در سنین اخیره قیامی عاشقانه نموده و می‌خواهند به 
چوگان هت در میدان تبلیغ گوی سبقت بربایند و غافلان را به شاطی 
عرفان هدایت نموده تشنگان را آب حیات بخشند باید بیوسته این دو 
بیان مبارک را نصب‌العین خود قرار دهتد. 

جمال قدم جل ذکره الاعظم به جناب حاجی میرزا حیدرعلی 
می‌فرمایند: 

«خلق خوش و بخوشی همراهی با خلق نمودن راه تبلیغ است هرچه 
طرف مقابل می‌گوید ولو هرقدر وهم و تقلید و بی‌معنی باشد باید 
آذعان نمود و خود و طرف مقابل را مشغول به دلیل اقامه نمودن نتمود 
که آخرش هم به لجاج و عناد منجر می‌شود زیرا خود را مقپور و 
مغلوپ مشاهده می‌نماید و بر فلت و احتجابش می‌افزاید باید ذکر 
قبو3. نی انا لیخ ینم ام ادااحظه بقباقیف» ستوایسات یا قطا رگد 
به ادب و محیّت و ملاطفت طرف مقابل گوش می‌دهد و به فکر جواب 
ساختن و دلیل پرداختن مشغول نمی‌شود و مطلب را اذعان می‌نماید و 
چون ملاحظه نمود که مقصود محادله و غلبه نیست مقصود القای کلمهةً 
حق و صدق است و اظپار اتسانیّت و رحمانیّت البته انصاف می‌کند و 
گوش و چشم و دل فطرت اصلیّه‌اش باز می‌شود و به فضل‌اله خلق 


جدید و صاحب بصر حدید و سمع تازه می‌شود و بسیار از نتائج 


۷«ِ#(76 


مذمومة بضرَة مجادله و غلبه را ذکر فرمودند» فرمودند غصن اعظم 
هرصحبت بی‌معتی را چنان گرش می‌دهند که طرف مقابل می‌گوید از 
من می‌خواهند استفاضه نمایند و خورده خورده از راهی که نداند 
نمی‌داند او را مشعر و مدرک می‌بخشند». 

و اين بیان گپربار از فم مطبر مرکن میثاق ارواحنا لرسبه الاطپر فدا 
نازل.: 

«... طبیب روحانی که باید بر هدایت نفوس سقیمه به امراض باطنی 
قیام نماید در جمیع معالحات سر رشته از طب جسمانی گیرد و بر آن 
ترتیب حرکت نماید مثلاً اول تشخیص مرض هرنفسی را بدهد و مزاج 
و استمداد و قابلْت او را کشف کند و بر آن اساس ترتیب علاج نماید 
و منتمپای مدارا و مپربانی را با او ملحوظ دارد و فی‌الحقیقه خیرخواه 
و غمخوار علیل و مریض باشد نه اينکه چون مرض او را شدید بیند 
طرد و تبعید کند و به غلظت معامله نماید بلکه بقدر امکان در 
صحت او بکوشد...» 

نکاتی چند از بیانات مبارکه و الواح الپیّه ذیلاً درج می‌گردد تا 
دوستان عزیز در هنگام تبلیغ فراموش ننموده و روش خود را متکی بر 
این اصول محکمه بنمایند. 

۱) به نپایت دقت استمداد و قابلیئت طرف را کشف نمائید و ملاحظه 
کنید او چه می‌خواهد نه اينکه شما چه می‌دانید. 

۲) مدارا کنید و ابدا از محبّت و عطوفت و مپربانی خسته نشوید و 


یژمرده نگردید در نظر داشته باشید که: 


۷۷/7 


به شیرین زباتی و لطف و خوشی توانی که پیلی به موئی کشی 
۳) در موقع صحبت خندان و بشاش باشید و از عصبانیّت و تندی 
احترازی شدید کنید. 

۴ مطلب را به قسمی شروع کنید که از اوّل مطالب شما پذیرفته شود 
و ابدا سخنی نگوئید که طرف مجبور به دفاع شود و کلمة نه بر زیان 
راند. 

۵) به مبتدی نسبت جپالت ندهید. از مجادله فرار کنید و بخاطی 
داشته باشید که: «قافلترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید». 
۶) حمله نکنید تا طرف به دفاع نیبردازد و در مقابل حقایق مقاوست 
تشماید. 

۷) خود و طرف مقابل را به اقامةٌ دلیل مشفول نکنید بگذارید او نیز 
سختان خود را بگوید وحتی المقدور صحبت‌های او را ولو بی‌معتی 
بالبی به کال صعیبعت کوش کین قا از تیور مطالب قایة با وا بة 
ما کت 

۸) اشتباهات و خطایای مبتدی را به طور غيرمستقيم گوشزد کنید و 
ابدا نگوئید اشتباه می‌کند. 

٩‏ خود را مفلوب نشان دهید تا غلبه تاثه نصیب شما شود و کشور 
قلوب به مفاتیح حکمت و بیان گشوده گردد. 

اینست نکانی چند که اگر برادران و خواهران عزیز در خدمات تبلیغی 
آنبا را مراعات نمایند به موفقیتپای عظیمه نائل خواهند شد و بر 


تعداد مقبلین و مصدقین به طور شنایسته افزوده خواهد شد. 


۷/۷/۳8 


اگرچه در اين رساله راجم به حل مسالة خاتم التبییتن طرق متعداد 
مذکور ولی همه دارای مقصد و هدف واحد می‌باشد لذا اگر در موقع 
صحبت به این مطلب اشارت رفت نباید به‌طور کنفرانس تمام طرق را 
بیان کرده مبتدی را ملزم به استماع نمود بلکه اوّل باید کاملاً بروحيّة 
مبتدی پی برد و پاية ایمان و ایقانش را در ترازوی عقل سنجید و 
ملاحظه کرد که علاقه‌اش بدلائل حقلیه بیشتر است یا نقلته و بالاخره 
به‌فرموده حضرت مولی‌الوری توجه به ملکوت ابپی نمود تا هرکدام از 
طرق نه‌گان؛ مذکوره و یا طریق دیگر به قلب المپام شد و به زیان 
جاری گشت برای مبتدی بیان نمود و در موقع ادای مطلب نباید عقاید 
خود را تحمیل کرد بلکه مذاکرات باید اصولاً جتبه مشورت داشته 
باشد و او نیز در اظپار نظریات خود کاملا آزاد باشد. خلاصه باید 
محیطی مملو از محبّت و مپریانی وعطوفت و مدارا ترتیب داد تا کلام 
نافف افتد و دلیل مورد قبول واقع شود. 

این بود بحث مختصری راجع به خاتمیّت و روش تبلیغ که با قلمی نارسا 
تحریر یافت. هرچند در نپایت نقص و در غایت نقصان است ولی 
امید چنان که برادران و خواهران عزیز روحانی بدید؛ اغماض بنگرند 
و این عبد حقیر را برای موفقیت در خدمات امریّه و کسب رضای 
خاطر حضرت مولی البرته دما نمایند. 

بتاریخ ۷ شپرالبپاء سنهٌ ۱۰۳ بدیع 


روحی روشتی 
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منابعی که در ندوین این رساله مورد استمفاده 


قرار گرفته 


۱ - ایقان مستطاب 

۲ - خطابات مبارک 

۳ قرآن مجید 

۴ - کتاب مقدس توراة و انجیل 

۵ بحارالانوار جلد سیزده 

۶ - فرائد حضرت ابی الفضائل 

۷ - مناظرات دیتیةً حضرت ناطق 

۸ - گلشن حتائق جتاب ارجمند 

٩‏ - درج لثالی هدایت حضرت اشراق خاوری 
۰ - استدلالية متظوم حضرت نعیم 

۱ - استدلاليةُ افشار حضرت صدرالحتدوز 
۲ - استدلالية تبیین حقیقت حضرت نبیل زاده 
۴ - کتاب المتجد 

۴ - کتاب تبیان و برهان 


۸۰/0 


یادداشت‌ها 


۱ - در کتاب تبیان و برهان در اين قسمت حاشیه اضافه شده و عقیدة 


یشوه , 
۲ - حضرت مولی‌الوری ارواحنا لعنایاته الفدا در لوح جناب آقا موسی و 


جناب آا کیشی می‌فرمایند: 
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سایر انتشارات موسسة معارف بهائی 
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یذ ام جهاتی بهانی جلد شمیزی ۱۳/۰۰ 

9 9 ‌ جلد مقوانی ۳۰/۰ 
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مطالعات تحقیقی و جامعذ بهانی ۳/۵۰ 

۹ 9 اسان عربی در ۹ + جلد شمیزی ۱۳/۰ 
۰ جلد مقوانی ۳۰/۰ 
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_" حلد مقوانی ۳۰/۰ 
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